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96... ضرورت وجود حکومت
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114... توصیۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به کارگزاران
114...    الف( دقت در گزینش کارگزاران

116...    ب( نظارت بر کارگزاران
116...   ج( ایجاد انگیزه در کارگزاران

117...   د( لزوم بازرسی و پی گیری کارها
117...   هـ( تنبیه متخلفان
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118... ویژگی های مدیر مطلوب از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟
118...    1( کارآزمودگی و حیا

119...    2( داشتن خانوادۀ صالح
119...    3( متقدم بودن در پذیرش اسلام

119...    4( پاک دامنی
120...    5( قناعت

120...    6( آینده نگری و دوراندیشی
120... محورهای خودسازی مدیران

120...    الف( رعایت تقوا
121...    ب( خلوت با خدا در بانشاط ترین اوقات

121...    ج( ترجیح اطاعت خدا بر همه چیز
122... وظایف مدیران درقبال مردم
122...    الف( پرهیز از منت و مبالغه

122...    ب( پرهیز از خلف وعده
122...    ج( اجتناب از رانت خواری

123...    د( ترجیح نارضایتی خواص بر نارضایتی عموم مردم
123...    هـ( پرهیز از خودخواهی

درس هفتم
125... سلوک امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران حکومت

127... مقدمه
128... ارزش حکومت از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟

129... علل پذیرش حکومت ازجانب امام علی؟ع؟
129...    1( مطالبۀ عمومی مردم

130...    2( حاضر شدن یاوران و پیروان
131...    3( مسئولیت الهی

133... سلوک امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران حکومت
133...    الف( سلوک فردی

134...    ب( سلوک اجتماعی
134...   1( رفتار با مخالفان
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135...   2( رفتار با مستضعفان و مظلومان
136...   3( مقابله با تملق و چاپلوسی

136...   4( تفاوت رفتار دربرابر مخالفان و معارضان
137...    ج( سلوک سیاسی

138...   5( پرهیز از مکر و فریب
138...   6( مدارا با دشمنان با هدف هدایت آن ها

139...   7( تقدم هدایت
140...   8( اتمام حجت با مخالفان و دشمنان

141...   9( مردود دانستنِ اصلِ »هدف وسیله را توجیه می کند«

درس هشتم
143... آداب تعامل اجتماعی

145... مقدمه
145... تکریم دیگران، حتی تکریم غیرمسلمان ها

146... آداب تعامل با مردم
146...    1( توقع زیاد نداشتن از مردم

147...    2( همان با دگر کن که بر خود پسندی
148...    3( چشم پوشی از خطاها

149...    4( لبخند، کلید تعامل
150...    5( در امور اخروی ابتدا به فکر خودت باش!

150...    6( پرهیز از بدگویی و بدزبانی
151...    7( پرهیز از دوستی با برخی از افراد

152...   الف( نادان
152...   ب( بخیل
153...   ج( گنهکار
153...   د( دروغ گو

153... امربه معروف و نهی ازمنکر
154...    دلایل اهمیت امربه معروف و نهی ازمنکر

154...   1( رهایی از تسلط اشرار
155...   2( امربه معروف و نهی ازمنکر، پایۀ جهاد

155... عقوبت یک رفتار دامن گیر اجتماع می شود
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درس نهم
ݢها و کمالات انسانی ݢ 157... فضیلت ݢ

159... مقدمه
161... کرامت وجودی انسان

162...    منع از شرک، مصداقی بزرگ از تکریم انسان
163...    آزادگی انسان

164...    مهار خویشتن دربرابر محرمات الهی
166...    عقلانیت

168... زهد
169... تقوا

169...    1( کاستن از اشتباهات
170...    2( مرکبی راهور به سوی سعادت

171...    3( بی فروغ شدن لذت ها و جلوه های مادی
171...    4( توبه، زمینۀ ایجاد تقوا

172... اخلاص
173... برخی از الزامات اخلاقی

174...    1( صبر
176...    2( تواضع

177...    3( صداقت
179...    4( شجاعت

182... علم آموزی
184...    علم و هدفمندی

184... کار و تلاش
186...    کار و هدفمندی

درس دهم
189... موانع کمالات انسانی

191... مقدمه
192... عبادت بدون آگاهی

194... تکبر
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195... عُجب
195... ندیدن عیوب خود

196... حبّ نفس
197...    علاقه به ستایش شدن

198...    سپردن حکومت نفس به زبان
198... خُلف وعده

199... سخن گفتن بدون علم
200... بی خردی

201... ناله کردن از مشکلات
201... طمع به مال اندوزی

درس یازدهم
203... دنیا و آخرت

205... مقدمه
205... اقسام دنیا

206...    الف( دنیای ممدوح
207...    ب( دنیای مذموم

208... پیامدهای دنیاطلبی
208...    ایجاد فتنه
209...    غصب حق

210... دنیا، محل مجاهدت برای قیامت
210... تعادل دنیا و آخرت

211...    1( اصل دانستن دنیا و فراموشی آخرت
211...    2( غفلت از نیازهای مادی و مواهب حیات

212... برای رسیدن به بهشت باید از وسط دنیا عبور کرد
214... مرگ، حدفاصل دنیا و آخرت

214...    الف( کنترل نفس با یاد مرگ و معاد
215...    ب( آمادگی برای مرگ

217...    ج( بهشت، بهای واقعی جان انسان
218... اقرار به نابودی و فنا
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219... خیر و شر خالص در ابدیت

درس دوازدهم
221... راهبردهای نهج البلاغه برای دنیای امروز

223... مقدمه
224... عوامل اعتلا و پیروزی جوامع اسلامی

224...    1( صبر و بصیرت
225...    2( اتحاد

226... برخی از علل عقب ماندگی جوامع اسلامی
226...    1( عدم اهتمام به عمل در زندگی

227...    2( موانع درونی انسان، بازدارندۀ او از عمل
228... دشمن شناسی
229...    معیار دشمنی

230...    سرکوب دشمن در مرزهای خود
232...    عدم استفاده از ادبیات دشمن

233... فتنه ها
233...    لزوم بصیرت در مقابله با فتنه

234...    روشنگری، راه مقابله با فتنه 
235...    قانون، ملاک رفع اختلاف

235... تحمل عقاید غیر اسلامی در جامعۀ اسلامی
236... دوستی با ملت های جهان

237... حمایت از مظلوم
238... پایداری در موقعیت های سخت

239... تربیت نسل انقلابی
240... تلاش همه جانبه

243... کتاب نامه
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ݩݩݩݩݩݐ ݧ اںݧ ى�ب اىݪݬݬݔ

ݩݐ ݧ �ݧ سݩݩݒ
ݦݦݖ
ا

گیران با کلیات نهج البلاغه و انس با آن     هدف کلی: آشنایی فرا

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می ر از فرا

از راه حــل درســت بررسی روایـــات و .   با بررسی منابع حدیث، نمونه هایی 
احادیثِ بدون سند ارائه دهند. )به کار بستن(

دربارۀ چگونگی ارتباط زهد )که تکیۀ اصلی نهج البلاغه است( با زمام داری .  
و سایر مسائل اجتماعی بحث کنند. )تجزیه وتحلیل کردن(

گسترش آن در دنیای امــروز را .   لزوم بهره گیری از تعلیمات نهج البلاغه و 
توضیح دهند. )فهمیدن(

نمونه هایی تاریخی از تأویل آیات را که عملاً تناسبی با روح اسلام ندارد با .  
ذکر دلایل مناسب بیان کنند. )فهمیدن(

اهم موضوعات مطرح شده در این کتاب را ذکر کنند. )به خاطر آوردن(.  





 مقدمه

گر امروز  معارف عالیه ای از اهل بیت؟عهم؟ موجود است که بشر محتاج آن هاست و ا
یرا سخنان اهل بیت؟عهم؟ اسلامی   به اعجاب وامی دارد، ز

ً
عرضه شود، دنیا را واقعا

است که آن ها معرفی می کنند؛ مثل نهج البلاغه که باید نکات مهم آن را بررسی و 
مطالب آن را تفکیک، تفسیر و حلاجی کرد.1

کتاب درس، حکمت، عبرت و راهنمای زندگی سعادتمندانۀ انسان  نهج البلاغه 
است که بیدارکننده، هوشیارکننده و بسیار تدبر برانگیز است. لذا با نهج البلاغه که 

کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ است باید انس پیدا کرد.2

 نهج البلاغه، تالی قرآن
یژه  است؛ خصوصیاتی  نهج البلاغه یک کتاب اسلامی ساده نیست، یک کتاب و
؟ص؟ و کلام  یم که معجزۀ پیامبر دارد که در هیچ کتاب دیگری نیست.3 بعد از قرآن کر
خداست و مقایسه پذیر با هیچ کلامی نیست، در میان همۀ تألیفات و کتب مدون، 
 تالی قرآن است و 

ً
چنین پدیده ای پیدا نمی شود.4 وقتی در کنار قرآن قرار بگیرد، یقینا

بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت، 1370/07/0۴.  .1

بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1378/09/01.  .2

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 22.  .3

همان.  .4
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هیچ کتاب دیگری دارای این حد از اعتبار و جامعیت و قدمت نیست. لذا احیای 
یعنی  مسلمان هاست؛  همه  وظیفۀ  بلکه  نیست،  شیعیان  وظیفۀ  تنها  نهج البلاغه 
هرکس علی بن ابی طالب؟ع؟ را قبول دارد و مسلمان است. این احیا نه فقط به معنای 
یم  کثرت چاپ که به معنای تحقیق کردن روی آن است، همچنان که بر روی قرآن کر
بــارۀ علوم قرآنی تحقیق شده است،  یــادی نوشته شده، در تحقیق شده، تفسیرهای ز
بارۀ نهج البلاغه هم باید این کارها انجام گیرد. همۀ مسلمان ها باید نهج البلاغه  در
را، به عنوان میراث بی نظیر اسلامی، زنده کنند و با آن انس پیدا کنند و ندانستن 

نهج البلاغه هم باید همچون ندانستن قرآن، نقص به حساب بیاید.1

 اعتبار نهج البلاغه
یند کتاب حدیثی معتبر است، معنایش این نیست که تک تک این  وقتی  می گو
ید هیچ سخن نامعتبری در این  احادیث آن چنان معتبر است که انسان بتواند بگو
بارۀ نهج البلاغه، این حرف زده  بارۀ هیچ کتاب حدیثی، ازجمله در کتاب نیست. در
یات نهج البلاغه سندهایى دارد که در مصادر آن، کتاب هایى که از  نمی شود. محتو
آن ها نقل شده وجود دارد و سلسله سندها در آن ها ذکر شده، اما ممکن است همۀ 

مطالب نهج البلاغه دارای سلسله سند نباشد.

 گفته 
ً
برابر جملاتی که به نظر نادرست می آید این نیست که فورا راه حل درست در

شود این روایت سند نــدارد، چراکه ممکن است در آینده برایش سند پیدا کنند، 
که منافی با  که آیــا چیزی از آن فهمیده و کشف می شود  بلکه باید بــررسی شــود 
که داشته باشد،  گر با قرآن منافات داشته باشد، سند هم  قرآن نباشد. روایــت ا
؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ فرمودند که هر روایتی با قرآن مخالفت و منافات  همان طورکه پیامبر
دارد آن را به دیوار بکوبید،2 به این معنی که اصلاً آن را قبول نکنید، همین روش 

اعمال می شود.3

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶۴/01/19.  .1

شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج  7، ص 27۵.  .2

سید علی خامنه ای، نبوت ها  در نهج البلاغه، ص ۵۵.  .3
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 دو جنبۀ اهمیت نهج البلاغه
نهج البلاغه وسیلۀ شناخت است و از دو نظر اهمیت پیدا می کند؛ از نظر طرح 
مسائل اصولی اسلام هم چون الله و انسان و مشخص کردن دیدگاه های اسلام 
یخ و شأن و رسالت نبی و از نظر دیگر  بارۀ انسان، نبوت و موضع نبوت در تار در
قرار  بنابر  و  نیز به مسائل اجتماعی در محیطی منافقانه و مشتبه اشــاره می کند 
، مسائل زندگی و مسائل سیاسی و مشکلات و دردهــا را  گرفتن در محیط امــروز
یق نهج البلاغه  گر راه حلی در مسئله ای وجود داشته باشد، از طر بیان می کند و ا

می توان آن را شناخت یا الهام گرفت.1

 نگاه کلی به نهج البلاغه
و  مسلمان هاست  بــرای  اجتماعی  زندگی  درس  درمجموع،  نهج البلاغه،  مطالب 
را  از زندگی مطرح نشده است و همۀ شیوه ها و فنون زندگی انسان  به طور مجرد 
ین مباحث و معارف اسلامی بیان می کند. از همۀ آنچه  در مجموعه ای از عمده تر
برای انسان مسلمان و جامعۀ اسلامی لازم است، بحث و هدایتی آمده است اعم 
کیفیت ادارۀ  از عقاید اسلامی و اصول دین، جنگ و سیاست و ملک داری و 
صحنه های عظیم فعالیت اجتماعی و تنظیم روابط اخلاقی و خانوادگی و حکمت و 
کید و تکیه در نهج البلاغه  ین تأ علم و اخلاق و تهذیب و تزکیه نفسانی.2 اما بیشتر
بر زهد است، چراکه امیرالمؤمنین؟ع؟ در موقعیتی قرار گرفته بود که مجبور بود با این 

فشار شدید، انسان ها را از دنیاطلبی و مجذوب شدن به زخارف دنیوی بازدارد.3 

 زیبایی های نهج البلاغه

یبایى است،  ین کلام آدمی در میان عرب است؛ اوج هنر و ز نهج البلاغه فصیح تر
یبایى معنا. انسان مبهوت می ماند! هیچ شاعر بزرگ عرب، هیچ  یبایى لفظ و ز ز

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص ۴8 و ۴9.  .1

سخنرانی در کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶3/01/2۶.  .2

سید علی خامنه ای، جاودانۀ تاریخ، ص 1۵8و1۵9.  .3
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ید که من از مراجعه به نهج البلاغه بی نیازم.1  بی نتوانسته بگو یسندۀ هنرمند عر نو
 باقی 

ً
امیرالمؤمنین؟ع؟ از بیان هنری استفاده می کند2 و سخنان و خطبه هایش عینا

 مانده است که متنی عظیم و اصیل از معارف اسلامی است.3

بان آور زمان خود است،  مرحوم سیدرضی رضوان الله علیه که شاعرِ بزرگ و فصیحِ ز
نهج البلاغه را با یک دید شاعرانه و سخن شناسانه یعنی از دیدگاه فصاحت و 
کتاب هم  یبایى های هنری بیشتر مــورد توجه قــرار داده اســـت. اســم  بلاغت و ز
یبا و در حدّ عالی  و دارای  همین را تأیید می کند که کلمات علی بن ابی طالب؟ع؟، ز
فصاحت است ولی امروز برای مردم، مسئلۀ بلاغت در این کتاب در درجۀ اول 
اهمیت و توجه نیست، بلکه به محتوا و مضامین احتیاج دارند و لازم است علاوه بر 
بلاغت و فصاحت و ارزش های هنری آن، توجه به مضامین و استفاده از محتوای 

کلام در درجۀ اول اهمیت قرار گیرد.4

مرحوم  کــه  اســت  آن چــنــان  نهج البلاغه  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  کلمات  از  بعضی 
ید هیچ کلامی معادل یک جمله کوتاه از آن، قرار نمی گیرد؛  سیدرضی گاهی می گو
این جنبۀ هنری است و جنبه و خصوصیات هنری یک بیان و محتوا، پوششی 
است که تداوم و بقای آن را تضمین می کند. وقتی یک جمله هنرمندانه ادا شد، 
کلامِ فصیح می گنجد، تضمیِن  که در یک  این جمله ماندگار می شود؛ مضمونی 
که می خواهند  کسانی  برای  البته  را نشان می دهد  ابعاد خود  و  دارد  باقی ماندن 

بفهمند و می توانند بفهمند.5

 ضرورت انس با نهج البلاغه
انس با قــرآن، نهج البلاغه و صحیفۀ سجادیه از لــوازم دستیابی به معرفت دینی 

است که موجب شفافیت و نورانیت دل و زدودن زنگار تردید و نگرانی می شود.6

بیانات در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 1378/10/10.  .1

بیانات در سال روز ولادت حضرت فاطمۀ زهرا؟سها؟، 138۴/0۵/0۵.  .2

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶۴/01/19.  .3

سید علی خامنه ای، نبوت ها  در نهج البلاغه، ص ۴9 و ۵0.  .4

همان، ص 22 و 23.  .5

بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب میلاد امام حسن مجتبی؟ع؟، 1390/0۵/2۴.  .6
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مطالب نهج البلاغه کلمات مولای متقیان امیرالمؤمنین؟ع؟ است و اگر شیعیان آن را 
یح و توضیح فراوان می فهمیدند، بهره های امت اسلامی و جمعی  بدون تفسیر و تشر
که به نام آن بزرگوار و به  شیعه و پیرو ایشان معروف اند بهره های بی حدوحسابی 
بلد  را هم  امیرالمؤمنین؟ع؟ همین ظاهر نهج البلاغه  به  وابسته  ملتِ  گر  ا می بود. 
بودند و معانی و تفسیر آن را هم درک کرده بودند و به همان اندازه که از مسائل 
درجــۀ دو و سه و دهِ دین بلدند، از نهج البلاغه بلد می بودند، جمع شیعه امتی 
یرا همیشه جهان از  می شدند که عالم اسلام، بلکه جهان، از آن ها بهره می برد، ز
گاه و جمعیت پیش رو بهره های فراوانی می برد.1 یک امت مترقی و پیشرفته، ملت آ

گــرچــه در محیط  بی هــم نــدانــد ـ ا ــر کسی عــر گ خصوصیت قـــرآن ایــن اســت کــه ا
بی آمیخته است ـ وقتی  بان ما، فعلاً اصطلاحات و فرهنگ و کلمات با عر فارسی ز
یج برداشت و فهمی از آن پیدا می کند. البته  قرآن را چند بار با دقت بخواند، به تدر
نس با خود قرآن و 

ُ
مراجعه به تفاسیرِ خوب و کلمات بزرگان خوب است، ولی ا

نهج البلاغه بسیار باارزش است. نهج البلاغه تالی قرآن است؛ یعنی انسان وقتی 
نس پیدا می کند، می بیند چقدر پُرمحتواست؛ و بعد از آن، انس با 

ُ
با نهج البلاغه ا

صحیفۀ سجادیه نیز همین طور است.2

 جاودانگی آموزه های نهج البلاغه

یت است. چشم کوته بین می تواند  نهج البلاغۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ درسِ همیشۀ بشر
یبایى های آن را درک  شخصیت ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ را ببیند و حس کند و ز
و  قدیسان، صدیقان  ملکوتی وی مخصوص  و  قــدسی  و  معنوی  ابعاد  ولی  کند، 

چشم های اولیاءالله و بندگان مقرب الهی است.3

سید علی خامنه ای، منشور حکومت علوی، ص 21 و 22.   .1

اسلامی،  تبلیغات  ســازمــان  هنری  ــوزۀ  ح مقاومت«  ادبــیــات  »گـــروه  اعــضــای  دیـــدار  در  بیانات   .2
.1372/07/12

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال روز میلاد امیرالمؤمنین؟ع؟، 138۵/0۵/17.  .3



24

ه
ݩݐ

عݡ
ݓلا ٮݬ ل ا

ݓ ݧݧݧݧݧݩݩݩݩݩݩݩݩݐهݠ� ں ی
هݢݢݢها

ݩݩݐ ور
ݩݩݖم ا

ه
ݩݐ

عݡ
ݓلا ٮݬ ل ا

ݓ ݧݧݧݧݧݩݩݩݩݩݩݩݩݐهݠ� ں ی
هݢݢݢها

ݩݩݐ ور
ݩݩݖم ا

ه
ݩݐ

عݡ
ݓلا ٮݬ ل ا

ݓ ݧݧݧݧݧݩݩݩݩݩݩݩݩݐهݠ� ں ی
هݢݢݢها

ݩݩݐ ور
ݩݩݖم ا

ه
ݩݐ

عݡ
ݓلا ٮݬ ل ا

ݓ ݧݧݧݧݧݩݩݩݩݩݩݩݩݐهݠ� ں ی
هݢݢݢها

ݩݩݐ ور
ݩݩݖم ا

 دایرة المعارفی از مفاهیم اسلامی

نهج البلاغه فرهنگ مفاهیم اسلامی است.1 ایمان مخلصانه، جهاد فداکارانه، ذوب شدن 
در امرونهی الهی، اطاعت و عبودیت مطلق در مقابل خداوند، بی اعتنایى به زخارف 
دنیوی و جهات مادی، رحم و انصاف و عدالت دربرابر عموم مردم، نگاه عطوفت آمیز 
به مظلومان و ضعیفان و مستضعفان، ایستادگی و قاطعیت در مقابل دشمنانِ دین، 
رفتن به دنبال وظیفه در هر وضعیتی و با هرگونه سختی و دشواری  که در نهج البلاغه 
آمده است، کلمات حکمت آمیزی است که بشر دیروز و امروز و فردا به آن نیازمند است.2

کــتــاب مــعــرفی اســـلام اســـت. هرکسی نهج البلاغه  کــتــاب عمل و  نهــج الــبــلاغــه 
متفکران  از  بسیاری   ، اخیر دوران  در  ــدارد.3  نـ خبر  قــرآن  از  یى  گــو نمی خواند  را 
کلمات  شــده انــد،  آشنا  نهج البلاغه  بــا  غیرمسلمان  و  مسلمان  اندیشمندان  و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را خوانده اند، حکمت های مجسم در این بیانات را شنیده اند و 

فراگرفته اند و از عظمت این کلام و صاحب کلام بهت زده شده اند.4

 نیاز دنیای امروز به نهج البلاغه

یخی که با صدر  این کتاب، کتاب دست اول اسلامی است و در این موقعیت تار
یژه ای دارد،  یم، منابع دست اول و اصیل اهمیت و  1۴00 سال فاصله دار

ً
یبا اسلام تقر

یل گونه از معارف اسلامی  یل و برداشت های تأو چراکه با گذشت زمان، میل به تأو
افزایش پیدا می کند و این  موضوع یکی از آفات تفکرات الهی است. هنگامی که از 
نظر زمانی از منبع جوشش دین قدری فاصله پیدا می کنیم، ذهن ها، خلاقیت ها 
و ابتکارات و جوشش های درونی انسان های هوشمند آن ها را به استنباط هایى که 

را  نهج البلاغه  )هرکس   1 »نهج البلاغه  عنوان  با   khamenei.ir از  به نقل   ،1392/0۵/01 بیانات   .1
نمی خواند از قرآن خبری ندارد(«، 1388/0۶/01.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال روز میلاد امیرالمؤمنین؟ع؟، 138۵/0۵/17.  .2

را  نهج البلاغه  )هرکس   1 »نهج البلاغه  عنوان  با   khamenei.ir از  به نقل   ،1392/0۵/01 بیانات   .3
نمی خواند از قرآن خبری ندارد(«، 1388/0۶/01.

بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام علی؟ع؟، 1389/0۴/0۵.  .4
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، به صورت نامرئی، ادیان  بیشتر متکی به سلیقه هاست سوق می دهد و همین امر
ین آفات آن ها  را منحرف می کند. ادیان گذشته که منحرف شده اند یکی از اصیل تر

این بوده که متون اولی و اصلی شان به طور کامل و سالم باقی نمانده است.1

البته دست نخورده بودن قرآن، خود، امتیاز بسیار بزرگی است و همین موجب شده 
اختلاف سلیقه ها،  وسیع  آفــاق  با همۀ  اسلامی،  گوناگون  استنباط های  بــرای  که 
آرا و عقاید مختلف  که  محوری وجود داشته باشد؛ یعنی بالاخره نقطه ای هست 
به آن نقطه متکی باشند و آن قرآن است؛ اما این کافی نیست برای این که جلو 
 هوا و هوس گرایى ها را بگیرد. خود 

ً
یل و اظهارنظرها و سلیقه گرایى ها و احیانا تأو

، چراکه قرآن  امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عباس فرمود: با آنان با قرآن به مناظره برنخیز
، ولی با  تحمل معانی گوناگون دارد ]...[ تو چیزی از قرآن می گویى، آنان چیز دیگر
یری  ؟ص؟ با آنان احتجاج کن که در برابر آن، جز پذیرش، گز کمک سنت پیامبر
بارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ نازل شده بر ابن ملجم  که در ندارند.2 کسانی که آیۀ قرآن3 را 
تطبیق می دهند و این قدر ذهنشان از راه حق منحرف است، آیا با این ها می شود 
یم. کسانی بودند  به قرآن استناد کرد؟! ما در زمان خودمان هم این حقیقت را دیده ا
یل. در چنین وضعیتی، هرچه  که به آیات قرآن استناد می کردند، اما با ابزاری از تأو
متون اسلامی و آثار رسیده از صدر اسلام بیشتر باشد، امکان استنباط صحیح 

دین برای محققان بیشتر است.4

  تفاوت بنیادین نهج البلاغه با سایر روایات اهل بیت؟عهم؟

بر  او  حکومت  که  اســت  بزرگی  فــرمــانــروای  و  کم  حا نهج البلاغه  کلمات  یندۀ  گو
کشور پهناور و عظیمی گسترش داشته و مسئولیت ملک داری و زمامداری را هم 

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶۴/01/19.  .1

آنِ فَإِنَّ  قُرْ
ْ
اصِمْهُمْ بِال َ ُ

ج: »لََا تُخ گفت وگو با خوار نهج البلاغه، نامۀ 77، در توصیه به ابن عباس برای   .2
 ذُو وُجُوهٍ«.

ٌ
ال آنَ حََمَّ قُرْ

ْ
ال

هِ<.
َ
ا�تِ اللّ اءَ مَرْ�ض �ض ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �ضْ ر�ي �ضَ َسشْ اسِ مَ�ضْ �ي

سورۀ بقره، آیۀ 207: >وَ مِ�ضَ ال�ضَّ  .3

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶۴/01/19.  .4
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بر دوش داشته است. او بار مسؤولیت ادارۀ یک جامعۀ عظیم را بر دوش خود 
احساس می کند و دانای دین و بصیر به همۀ معارف اسلامی و قرآنی است؛ با این 
دل پرمعرفت، با این روح بزرگ و در مقام عهده داری این مسئولیت با مردم روبه رو 
بان جاری می کند،  می شود، با احساس این مسئولیت عظیم، این مطالب را بر ز
این موقعیت صدور  را می دهد.  آن هــا  و پاسخ سؤال های  آن هــا حرف می زند  با 
یم از این   نهج البلاغه است. شاید با همۀ روایاتی که ما از ائمه معصومین؟عهم؟ دار
جهت فرق می کند؛ آن ها در دوران اختناق به سر می بردند، مسائل از دیدگاه حاکم 
بان آن ها جاری نمی شد، اما امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان  و مسئول ادارۀ مملکت بر ز
حاکم اسلامی حرف می زند، با جامعه ای که تحت اشراف و حکومت خود اوست 
ین سخنانی است که از امیرالمؤمنین؟ع؟ در  حرف می زند و این نوع بیانات، بیشتر
نهج البلاغه نقل شده است. البته در کلمات آن حضرت؟ع؟ سخنانی هم هست 

بوط به دوران حکومت ایشان نیست. که مر

نهج البلاغه مخصوص دنیای اسلام است و دنیای اسلام امروز درحال بیداری 
که در سایۀ همین آموزش های  ــارۀ اسلامی اســت و در جامعه ای  و حیات دوب
امیرالمؤمنین؟ع؟ و با اتکا به  نفس نهج البلاغه به پیروزی انقلاب رسیده و امروز 
 در بیشتر 

ً
یبا که همان جامعۀ اسلامی و علوی تشکیل  شده و همان شرایط تقر

از نهج البلاغه  بیشتر  استفادۀ هرچه  روزِ  این جامعه حکومت می کند،  بر  ابعاد 
است. حتی موقعیت زندگی رسول  اکرم؟ص؟ هم با موقعیت زندگی دوران حکومت 
در  یبا  ز که شعارهای  دنیای عظیمی  در  امــروز  اســت.  متفاوت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بسیاری از نقاط آن داده می شود، کم وبیش همان وضعیت وجود دارد. حتی امروز 
یافت و بینش اسلامی در آن گاهی با فاصله هایى  در دنیای اسلام که درک و در
کفر از هم دور هستند، با چنین واقعیتی مواجه است.  بــه انــدازۀ فاصلۀ ایمــان و 
ین حقایق اسلامی به وسیلۀ بعضی از مدعیان اسلام  ین و روشن تر امروز آشکارتر
در کشورهای اسلامی نادیده گرفته می شود. امروز همان روزی است که شعارها 
امــروز موقعیتی  اما جهت گیری ها به شدت مغایر یکدیگر اســت.  یکسان اســت، 
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ــار  روزگ پــس  حکم فرماست،  امیرالمؤمنین؟ع؟  حکومت  دوران  موقعیت  مشابه 
نهج البلاغه است. امروز می شود از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به 
واقعیت های جامعه و واقعیت های جهان نگاه کرد و بسیاری از حقایق را دید و 

شناخت و علاج آن ها را پیدا کرد.1

 بهره گیری از نهج البلاغه

کند، بیش از این باید فرابگیرد و  انسان بیش از این باید به نهج البلاغه توجه 
که همۀ ابعاد زندگی را روشن می کند و  یــای مواج حکمت امیرالمؤمنین؟ع؟  از در
بارۀ این کلمات  همۀ درس ها را به او می دهد بهره ببرد. علمای بزرگ اهل سنت در
تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. همۀ اهل اسلام و همۀ کسانی که دل 
در گرو محبت اسلام دارند، علی بن  ابی طالب؟ع؟ را در قلۀ عظمت علمی و معنوی 

و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می کنند.2

برخی از فواید فهم نهج البلاغه  

یخ اسلام، انحرافی که از کج فهمی و جهالت از یک  سو و غرض ورزی  در طول تار
و دشمنی از سوی دیگر حاصل  شده موجب آن شده است افراد در آنچه از معارف 
نــادانی هــا، جهالت ها،  شــونــد.  دچــار سردرگمی هایى  دارنـــد  اختیار  در  اســلامــی 
اسلامی،  حقایق  و  معارف  شــده اســت  موجب  خودخواهی ها  و  تنگ نظری ها 
آن چنان که هستند و باید شناخته بشوند، شناخته نشوند و متقابلاً غرض ورزی ها 
و خباثت ها و تعمد بر انحــراف اســلام هم از اولــین قرن های پیدایش اســلام، از 
یان آن ها بوده،  سوی قدرتمندان و ازسوی کسانی که خلوص و صفای اسلام به ز
یخ، همواره سرچشمه های خالص و زلال  مشاهده  شده است؛ بنابراین در طول تار
اندیشۀ اسلامی و ارکان فکری ای که بتوان به آن ها متکی شد مورد نیاز بوده است.

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶3/01/2۶.  .1

بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام علی؟ع؟، 1389/0۴/0۵.  .2
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یم همواره در اختیار مسلمان ها بوده، اگرچه در فهم قرآن هم  خوشبختانه قرآن کر
همان بدبینی ها و کج بینی ها و غرض ورزی ها و دخالت ها دخیل بوده است. البته 
بحمدالله متن قرآن سالم و به دور از هرگونه تصرف بدخواهانه یا جاهلانه ای در 
زلال  سایر سرچشمه های  نمی شود  موجب  این  اما  مسلمان هاست؛  اختیار همۀ 
گسترش  با  که  روزی اســت  ــروز آن  ام نباشد.  بــرای مسلمان ها ضــروری  معرفت 
فرهنگ بشری و با عمق معرفتی که بر انسان ها حاکم است، باید کسانی بنشینند 
با گذشت زمان، با وجود فاصله از صدر اسلام، آن معارف دست نخوردۀ خالصِ 
سالم را که اطمینان و باور انسان را به خود جلب می کند هرچه بیشتر جمع کنند 
کاری  و در اختیار استنباط و اجتهاد متفکران و صاحب نظران قرار بدهند. این 
است که در احادیث هم باید انجام بگیرد. نهج البلاغه این راه نزدیک را مقابل پای 
ین  انسان می گذارد و انسان را از این فاصلۀ طولانی با صدر اسلام به نزدیک تر

بارۀ معارف اسلامی می رساند.1 ین دیدگاه ها در پایگاه ها و امن تر

الف( نهج البلاغه، کتاب معرفی شخصیت علی بن ابی طالب؟ع؟  

ممکن  چگونه  است.  ابی طالب؟ع؟  علی بن  معرفی  کتاب  درحقیقت  نهج البلاغه 
است کسی به افق های اسرارآمیز و شگفت آور و وادی های گوناگون معرفتی ای که 
یبا و جذاب  در نهج البلاغه هست دست نیافته باشد و بتواند آن ها را این گونه ز
ترسیم و توصیف کند؟ بنابراین یک بُعد از ابعاد ارزش و اهمیت نهج البلاغه ترسیم 

شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است، کمالی که انسان امروز به آن احتیاج دارد.

کامل  نمونۀ  ایــن  والا،  انسان  ایــن  ناشناخته،  چهرۀ  ایــن  عــلی؟ع؟،  امیرالمؤمنین 
مسلمانی که اسلام می خواهد انسان ها آن چنان ساخته بشوند، در لابه لای اوراق 

یف می شود.2 و سطور نهج البلاغه کاملاً شناسایى و تعر

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین المللی نهج البلاغه، 13۶3/01/2۶.  .1

همان  .2
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ب( نهج البلاغه، کتاب شناخت ویژگی های انسان کامل  

در نهــج الــبــلاغــه، همــۀ ابــعــاد یــک شخصیت والای انــســانی، اعــم از معرفت و 
که فقط اسلام به انسان ها  یژۀ والایى  یژۀ یک انسان و اخلاق و خصلت های و
کامل در نهج البلاغه مجسم می شود و آن  انسان  تعلیم داده اســـت، وجــود دارد. 
شناسایى چهرۀ  باب  از  نه فقط  این  و  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  کامل خود  انسان 
امیرالمؤمنین؟ع؟ مهم است، بلکه از باب شناسایى اسلام و این که اسلام چگونه 

انسانی را می خواهد بسازد اهمیت دارد.

یت معاصر از افراد سؤال می کند این اسلامی که از آن دم می زنید و فکر  ، بشر امروز
می کنید رسالت آن جهانی است درصدد ساختن چگونه انسانی است. برای پاسخ، 
یباتر و جامع تر و والاتر از علی بن  ابی طالب؟ع؟ می توان نشان  چه کسی را بهتر و ز

داد؟ چهرۀ علی بن ابی طالب؟ع؟ در هیچ جا مانند نهج البلاغه آشکار نمی شود.1

ج( نهج البلاغه، کتاب شناخت اسلام  

یم. نهج البلاغه درحقیقت  ما امروز می فهمیم که چقدر به نهج البلاغه احتیاج دار
شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین؟ع؟ است؛ یعنی خود علی؟ع؟ نهج البلاغۀ 
کــه به  مجسم اســت و ایــن  یکی دیــگــر از خصوصیات امــیــر مــؤمــنــان؟ع؟ اســت 
ید عمل می کند، آنچــه مــی خــواهــد، در زنــدگــی خــود هــم آن را پیاده  آنچــه می گو
تفسیر   ، به سطر کلمه به کلمه و سطر امیرالمؤمنین؟ع؟،  زندگی  و  می کند. شخصیت 
یخ  نهج البلاغه و تفسیر قرآن است. لذا وقتی انسان نهج البلاغه را بخواند، هم تار

زندگی علی؟ع؟ را دانسته، هم اسلام را شناخته است.2

د( نهج البلاغه، آیین نامۀ انقلاب اسلامی  

انسان  وجــود  گوناگون  ابعاد  و  انسان  زندگی  وسیع  میدان های  در  نهج البلاغه 

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین المللی نهج  البلاغه، 13۶3/01/2۶.  .1

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 9و10.  .2
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ین شدۀ انقلاب اسلامی است و می توان آن را آیین نامۀ  منعکس است، کتاب تدو
این انقلاب به حساب آورد.

انقلاب  کلمه  واقعی  به معنای  آنچــه  اســلامــی، یعنی  انقلاب  ادامــه دادن  بــرای 
بردارندۀ  که در اسلامی است، باید همۀ ابعاد اسلام مراعات شود و نهج البلاغه 
جنگ، سیاست، دیپلماسی، ارتباطات و سیاست خارجی، اخلاق، عبادت، زهد 
و جز این هاست و چندبعدی و نمــوداری از اسلام چندبعدی است برای دوام 

انقلاب اسلامی و ساختن انسان چندبعدی لازم است.1

بهترین شرح نهج البلاغه  

علامه ابن میثم بحرانی، این شخصیت بزرگ علمی قرن هفتم که هم فقیه و هم متکلم 
و مسلط به مفاهیم عالیه ای است که در نهج البلاغۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به صورت 
متراکم گنجانیده شده است، شرحی مشهور به شرح ابن میثم نوشته است که به نظر 
می رسد در بین همۀ شرح های نهج البلاغه، از جهت تبیین مراد امیرالمؤمنین؟ع؟ و 
ین است. جا دارد که این شخصیت عظیم القدر علمی از  ، بهتر کلمات آن بزرگوار
کتاب همۀ مسلمین است،  طرف همۀ مسلمان ها تجلیل شود. چون نهج البلاغه 
لذا از علمای شیعه و سنی در طول قرن های متمادی، افراد بزرگ و نامداری این 
، شیخ محمد عبده این کتاب را شرح و  کتاب را شرح کرده اند. در همین دوران اخیر

از این کتاب تجلیل کرده است.2

بیانات مقام معظم رهبری، 13۵9/02/13.  .1

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشیِ علمای اهل تسنن و تشیع، 138۵/10/2۵.  .2
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پرسش های پایانی
روش بررسی احادیث بدون سند را بیان کنید و مثال بیاورید.    
ک سیدرضی در انتخاب سخنان و نامه های حضرت علی؟ع؟ در نهج البلاغه چه      ملا

بوده است؟
چه ارتباطی بینن زهد و زمامداری وجود دارد؟ دربارۀ این موضوع بحث کنید.    
نهج البلاغه در چه فضایی صادر شده است و اهمیت این موضوع در چیست؟    
چرا گسترش تعلیمات نهج البلاغه در دنیای امروز ضرورت دارد؟    
دربارۀ تأویل ناصحیح آیات قرآن، با ارائۀ نمونه بحث کنید.    
اهم موضوعات مطرح شده در نهج البلاغه کدام است و بر چه موضوعی بیشتر از     

همه تأکید شده است؟





درس دوم

ه
ݐ

لاعݡ ال�ب ه�ب
ݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ داوںݧ ݩݩݐ حݧ

هدف کلی: آشنایی کلی با مفهوم توحید و عبودیت در نهج البلاغه    

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می ر از فرا

مفهوم خدا را درک و با مجموعۀ آفرینش مقایسه کنند. )ارزشیابی کردن(.  
مفهوم عبادت را شرح دهند. )فهمیدن(.  
جنبه های مختلف اعتقاد به توحید را بیان کنند. )فهمیدن(.  
رابطۀ توحید با نفس انسان را درک و برای توجه به آن در زندگی روزمره .  

نشانه هایی بیان کنند. )به کار بستن(
آثار عدم توجه به توحید را بیان کنند و برای هریک، نمونه ای در دنیای .  

معاصر مثال بزنند. )ارزشیابی کردن(
دربارۀ عاقبت شرک به خدا اظهارنظر کنند. )فهمیدن(.  
انواع ایمان را شرح دهند و مثال بزنند. )فهمیدن(.  





 مقدمه
پیامبران ازجمله پیامبر اسلام؟ص؟ برای این مبعوث شدند که انسان ها را از عبادت 
بت های جان دار و بی جان و از اطاعت شیاطین جن و انس نجات دهند و همه را 
بندۀ خدا کنند و به عبودیت مطلقۀ پروردگار برسانند، به گونه ای که جز خدا، کسی 
بر آن ها فرمان نراند و آن ها نیز از کس دیگری جز او اطاعت نکنند و زندگی خود 
را جز به شکلی که او می خواهد نسازند تا سرانجام، جامعه و نظام آن را اسلامی، 

الهی و قرآنی کنند.1

 کج فهمی مردمان عصر جاهلیت دربارۀ توحید

هنگام بعثت رسول خدا؟ص؟ و بعثت سایر انبیا؟عهم؟ انسان ها شیوه های گوناگونی 
یدگانش همانند می کردند. آن  کسانی که  در خداپرستی داشتند. عده ای خدا را با آفر
یننده ای وجود دارد  طبق فطرت و جاذبۀ قلبی و روحی خود احساس می کردند آفر
او را به شکل مخلوقات و موجودات کوچک و محدود و ناقص می دیدند؛ عده ای 
گاو را، برخی بتی از چوب و سنگ و امثال آن را و عده ای یک موجود گاوصفتِ 
قوی هیکل را به عنوان خدا می پرستیدند! آن ها خدا را طبق دعوت فطرت اجابت 
می کردند و می پرستیدند، اما او را به درستی نمی شناختند. برخی هم با نام خدا آشنا 

بودند، اما در نام او فرومانده و نتوانسته بودند به حقیقت او پی ببرند.

سید علی خامنه ای، منشور حکومت علوی، ص 27.  .1
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بارۀ این موضوع می فرماید: مردم روی زمین در آن هنگام فرقه های  امام علی؟ع؟ در
گون بودند؛ برخی خدا را به  جداجدا، دارای هوس های پراکنده و شیوه های گونا
یدگانش همانند می کردند و برخی در نام او فرومانده و به او نرسیده بودند و  آفر

برخی دیگر هم به حقیقتی جز او اشاره می کردند.1

بارۀ خداوند این است که نمی توانند خدا را با معنای  کژفهمی مکاتب امروزی در
 است بشناسند، پس در اسم خدا توقف می کنند 

َ
ینندۀ این عالم واقعی خود که آفر

و فراتر از آن نمی روند. اینان وقتی نتوانند از اسم الله، ذات الله را بشناسند، طبیعی 
است که معرفت، عشق، عرفان، جاذبه های معنوی و کشش های اخلاقی که همه 
بر مبنای توحید و عرفان و شناخت خداست در چنین افرادی به وجود نمی آید. 
ینش دانست، از نظر  خیلی روشن است که وقتی انسان خدا را مجموعۀ قوانین آفر
او مناجات، دعا، توجه و ذکر بی معناست، سوزوگداز عاشقانه و عارفانۀ فردی 
چون امام سجاد؟ع؟ عملی پوچ است. درحقیقت، آنچه او قبول دارد الله و مفهوم 
 و معنای الله نیست، اسم الله است. از این روست که امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

هِ«؛ برخی در نام او فرومانده اند و به او نرسیده اند.2 حِدٍ فِِي اسْْمِ
ْ
وْ مُل

َ
»أ

 توحید و نفی عبودیت غیر خدا

یخ اســت، نفی  که معنایى عــام و جــاری در طــول تار معنا و روح توحید خالص 
عبودیت غیر خداست؛ یعنی انسان برای غیر خدا عبودیت نکند و در مقابل غیر 

خدا سر تسلیم فرود نیاورد. این معنای عبودیت کامل و خالص است.

بشری،  زندگی  دانش های  به  مسلح  و  گاهانه  آ و  روشن بینانه  انسان  گر  ا حال 
بیتی و غیره، به این عنوان نگاه کند، خواهد دید  همانند علوم اجتماعی و علوم تر
که به بشر بسته می شود،  که دایــرۀ عبودیت دایــرۀ وسیعی اســت. قیدوبندهایى 

وْ 
َ
قِهِ أ

ْ
ل ِ بِِخَ

هٍ لِِلَّهَّ تَةٌ بَيْْنَ مُشَبِّ ائِقُ مُتَشَتِّ ةٌ وَ طَرَ هْوَاءٌ مُنْتَشِرَ
َ
قَةٌ وَ أ  مُتَفَرِّ

ٌ
ل

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ مِل

َ
 الْْأ

ُ
هْل

َ
نهج البلاغه، خ 1: »أ  .1

وْ مُشِيرٍ إِلََى غَيْرهِِ«.
َ
هِ أ حِدٍ فِِي اسْْمِ

ْ
مُل

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 72 و 73.  .2
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یک، نوعی عبودیت برای انسان به وجود می آورد. عبودیت نظام های اجتماعیِ  هر
غلط، آداب و عاداتِ غلط، خرافات، اشخاص و قدرت های استبدادی، هواهای 
. این ها  نفسانی ـ که این عبودیت از همه رایج تر است ـ و عبودیت پول، زر و زور

انواع عبودیت هستند.1

؟ص؟ آمده است تا انسان ها را از عبادت و بندگی  امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: پیامبر
برخی  بکشاند.2  پــروردگــار  عبودیت  و  بندگی  به  و  بیاورد  بیرون  بت ها  بردگی  و 
ساده دلان گمان می کنند بت همان چیزی است که از چوب و عقیق می تراشیدند 
و روی طاقچه می گذاشتند و جلو آن خم و راست می شدند. این  یک نوع بت 
است، اما بت بزرگ تر آن است که بت سازی می کند و به فرمان او و برای او و به 

سود او بتی ساخته می شود.3

کانونی و مبنای اصلی آزادی انسان است. توحید فقط  در اسلام، توحیدْ نقطۀ 
عبارت از اعتقاد به خدا نیست، بلکه عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به 
یم آمده است:  کر طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. لذا در قرآن 
بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است ]و همۀ 
کــرده انــد[ که جز خــدای یگانه را  کتاب های آسمــانی و پیامبران؟عهم؟ آن را ابــلاغ 
بابانی به جای خدا  یک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی را ار نپرستیم و چیزی شر
یید  گر ]از دعوتت به این حقایق[ روی گرداندند، ]تو و پیروانت[ بگو نگیرد. پس ا

[ تسلیم هستیم.4 گواه باشید که ما ]در برابر خدا و فرمان ها و احکام او

یک او قرار ندهید، بلکه معنای  «، یعنی کسی را شر
ً
حَـــدا

َ
در آیه نیامده است »أ

گر از عاداتِ  یک خدا قرار ندهید؛ یعنی انسان ا فراتری دارد؛ یعنی هیچ چیز را شر

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1373/10/10.  .1

وْثَانِ إِلََى عِبَادَتِهِ«.
َ
قِّ لِيُخْرجَِ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْْأ َ  بِالْحْ

ً
دا مَّ ُ مُُحَ نهج البلاغه، خ 1۴7: »فَبَعَثَ الِّلَّهَ  .2

سید علی خامنه ای، منشور حکومت علوی، ص 2۵.  .3

 وَ لا 
ً
ا �ئ �يْ

َ هِ �ش رِكَ �بِ ْ سش
هَ وَ لا �ضُ

َ
 اللّ

لاَّ دَ اإِ
ْ��بُ  �ضَ

لاَّ
ئَ
كُمْ ا �ضَ �يْ َ ا وَ �ب �ض �ضَ �يْ َ لِمَهتٍ َ�واءٍ �ب

َ
لى  ك وْا اإِ

َ
�ال سورۀ آل عمران، آیۀ ۶۴: >�تَ  .4

.> ا مُسْلِمُو�ضَ
�ضَّ
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َ
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ً
ا ا�ب رْ�ب
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ً
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ایــن رفتار  کند،  پــیــروی  از نظام های اجتماعی  یــا  انــســان هــای دیگر  یــا  بی دلــیــل 
برخلاف توحید است. هر جا این پیروی به ارادۀ الهی منتهی نشود، همۀ این ها 
ــردانی از ایــن شــرک.1 هرچه  شــرک به خداست و توحید عبارت اســت از روی گـ
یکان   پیش برود، شرّ طواغیت و رقیبان و شر

ّ
انسان به سمت توحید و عبودیت لَلَّه

از سر او کمتر خواهد شد.2

 شرط توحید، اطاعت نکردن از هوای نفس

اعتقاد به جهان بینی و بینش اسلامی وظایفی را بر عهدۀ انسان های معتقد قرار 
که یکی از آن ها عبودیت و اطاعت خداوند به معنای وسیع آن است؛  می دهد 
یعنی  هم اعتقاد به وجود خدا و هم نفی الوهیت و عظمت بت ها و انسان های 
کردن هم نمی آورند، اما می خواهند  که اسم خدایى  مدعیِ خدایى و انسان هایى 
که  هرچیزی  یعنی  یکان؛  شر از  اطــاعــت  از  پیچی  سر هــم  و  کنند  خــدایى  عمل 
می خواهد در قبال حکمرانی خدا، بر انسان حکمرانی کند. با این توضیح، ذهن 
 به سمت قدرت های مادی و استکباری می رود. البته این قدرت ها هم 

ً
انسان فورا

و آن هوای  نزدیک تر دارد  اما یک مصداق بسیار  ازجمله مصادیق آن هستند، 
پیچی کردن و عدم اطاعت از هوای نفس  نفس انسان است. شرط توحید سر

خَافُ«3 است.4
َ
خْوَفَ مَا أ

َ
است که این »أ

بیانات در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی، 1391/08/23.  .1

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1377/0۴/21.  .2

وَى  َ بَاعُ الْهْ ا اتِّ مَّ
َ
مَلِ فَأ

َ
 الْْأ

ُ
وَى وَ طُول َ بَاعُ الْهْ يکمُ اثْنَانِ اتِّ

َ
خَافُ عَل

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
اسُ إِنَّ أ یَها النَّ

َ
نهج البلاغه، خ ۴2: »أ  .3

ک ترین چیزی که بر شما می ترسم دو  ةَ؛ ای مردم! ترسنا مَلِ فَيَنْسِی الْْآخِرَ
َ
 الْْأ

ُ
ا طُول مَّ

َ
قِّ وَ أ َ  عَنِ الْحْ

ُ
فَيَصُدّ

چیز است: یکی پیروی هوای نفس و دیگری بى مرز بودن آرزو. اما پیروی هوای نفس انسان را از 
حق بازمی دارد و بى مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می برد.«

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1379/09/12.  .4



ه
ݐ

عݡ
�بلا
ل ا
ب ه�
ݧݧݧݩݩݩݩݩݐ ں و
دا

ݧݩݩݐ ح
ه

ݐ
عݡ

�بلا
ل ا
ب ه�
ݧݧݧݩݩݩݩݩݐ ں و
دا

ݧݩݩݐ ح
••
د
سر
ا

و
رد

اس
و

ه
ݐ

عݡ
�بلا
ل ا
ب ه�
ݧݧݧݩݩݩݩݩݐ ں و
دا

ݧݩݩݐ ح
ه

ݐ
عݡ

�بلا
ل ا
ب ه�
ݧݧݧݩݩݩݩݩݐ ں و
دا

ݧݩݩݐ ح
••
د
سر
ا

و
رد

اس
و

39

 گسترۀ مفهوم عبودیت در روایات

یند نیست. عبادت در  عبادت فقط آنچه در اصطلاح شرعی به آن عبادت می گو
، دعا و ذکر و غیره نیست.  ، نیاز قرآن، حدیث و نهج البلاغه فقط به معنای نماز
و  است  بی  کلمه ای عر اســت. »عبودیت«  کلمه »عبودیت«  این  مناسب  ترجمۀ 
کلمۀ »عبودیت«  از  با عبادت است. آنچه در فارسی  ، مترادف 

ً
آن دقیقا معنای 

برداشت می شود متفاوت از کلمۀ »عبادت« است. »عبادت« در فارسی عبارت 
از همان نماز و نیاز و تضرع و دعا و ذکر و مانند این هاست، اما »عبودیت« همان 
عمل تسلیم آمیز در مقابل خدا یا هر کس دیگر به معنای وادارکــردن به اطاعت 

است.1

در فرهنگ قرآن، کسی که انسان او را وادار به اطاعت از خود کند، خواه ناخواه، 
او را بَردۀ خود ساخته است. عبادت غیرخدا یعنی تسلیم و مطیع غیرخدا شدن.2

صْغی  إِلَى  نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ«؛ هرکس سخن 
َ
در روایتی از امام جواد؟ع؟ آمده است: »مَنْ أ

«؛  ِ
اطِقُ عَنِ الِّلَّهَ یى را گوش دهد درحقیقت او را عبادت کرده است. »فَإِنْ كَانَ النَّ  سخن گو

گوش می دهد  که  کسی  «؛  َ »فَقَدْ عَبَدَ الِّلَّهَ ینده از قول خدا حرف بزند،  گو گر این  ا
إِبْلِيسَ«؛3  عَبَدَ  فَقَدْ  إِبْلِيسَ  لِسَانِ  عَنْ  يَنْطِقُ  اطِقُ  النَّ إِنْ كَانَ  »وَ  کرده،  را عبادت   خدا 
بان خود حرف بزند، شنونده درحقیقت  بان ابلیس یا از ز گر آن سخن گو از ز اما ا
کرده است. به این نکته باید توجه داشت که همیشه این گونه  ابلیس را عبادت 
نیست که ابلیس چیزی خارج از وجود خود انسان باشد، گاهی ابلیس و شیطان 

همان هوای نفس است.

«؛ عبادت و 
ً

عِبَادَةِ شُغُلًا
ْ
در روایت معروفی از رسول خدا؟ص؟ آمده است: »وَ كَفى  بِال

 دنبال اشتغال 
ً
گر انسان واقعا بندگی خدا برای اشتغال انسان کافی است. یعنی ا

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۴7.  .1

همان، ص 228.  .2

حسن بن شعبۀ حرّانی، تحف العقول،  ص ۴۵۶؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 2، ص 9۴.  .3
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می گردد، عبادت کند. همان طورکه گفته شد، یکی از انواع عبادات نماز و دعاست. 
تی که قصد انجام وظیفه داشته باشد، جزو  هر کاری که انسان انجام می دهد، درصور
گر نیّتش ادای  ین عبادات است. هرکس در هر کاری که مشغول باشد، ا بزرگ تر
ین عبادت ها است.1 وظیفه و خدمت به مردم برای خدا باشد، آن کار جزو بزرگ تر

انسان باید تنها خدا را بندگی کند و به او تکیه نماید و تسلیم اوامر الهی باشد. اتکا 
به خدا و اعتماد به وعدۀ الهی از هرکسی برنمی آید مگر کسانی که خدا در دل و یاد 
آن ها باشد. اگر خدا در یاد انسان نباشد و فضای جان او را پُر نکند، او به خدا 

، نخواهد توانست حضور پیدا کند.2 هم اعتماد نخواهد کرد و در میدان های خطر

گر اسم اسلام کافی باشد، باید همۀ کسانی که  حقیقت دین تسلیم خدا بودن است. ا
یز باشند؛ که نیستند. آن چیزی که یک انسان  از مسلمانی فقط نام آن را دارند عز
3؛ دین هم همین 

ّ
یز می کند اسلام واقعی است؛ یعنی تسلیم لَلَّه و یک مجموعه را عز

است. دین اسلام همان تسلیم است4، یعنی دینْ تسلیم شدن در مقابل خداست. 
 مِنْهُ«؛5 یعنی این که دین انسان باید تسلیم شدن 

َ
ن يُقْبَل

َ
سْلًامِ دِينًا فَل »وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْْإِ

محض در مقابل خدا باشد و او در تصمیمات خود، برای شهوات و خواسته ها و 
قصدوغَرَض های شخصی، شأنی قائل نشود.6

 قرارداد اولیۀ خداوند با انسان ها

که  براساس معارف اسلامی و قــرآنی، میان انسان و خدا قـــراردادی وجــود دارد 
انسان باید به آن عمل کند. خدا هم بر خود واجب کرده که طبق این قرارداد عمل 
کند. کلمۀ »میثاق« در قرآن و نهج البلاغه و احادیث بارها تکرار شده است. اصلِ 

سید علی خامنه ای، راه روشن مدیران، ص 8۶ و 87.  .1

خطبه های نماز عید فطر، 13۶9/02/07.  .2

سْلِیُم«. مُ هُوَ التَّ
َ

سْلًا نهج البلاغه، ح 12۵: »الْْإِ  .3

ْ�لامُ <. اإِ
ْ
هِ ال

َ
دَ اللّ �ضَ عِ�ضْ �ي �ضَّ الدِّ سورۀ آل عمران، آیۀ 19: >اإِ  .4

همان، آیۀ 8۵.  .5

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه، 1370/02/21.  .6
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قرارداد این است که انسان ها در مقابل پروردگار متعهدند که غیرخدا را عبودیت 
در  تسلیم  یعنی  غیرخدا  عبودیت  خداست.  مقابل  در  انسان  تعهد  ایــن  نکنند. 
مقابل غیرخدا، چه این تسلیم ذهنی یا اعضاوجوارحی باشد چه از لحاظ اعتقاد 
و اندیشه و دل و چه تسلیم از لحاظ عمل و جسم. انسان ها موظف اند این تسلیم 
را در مقابل غیرخدا نداشته باشند. این قــرارداد به معنای این است که سرشت 
که با عبودیت خدا منطبق است و بندگی او در فطرت و  انسان آن چنان است 
سرشت انسان نهفته است. در قرآن نیز درخصوص این موضوع آمده است: آیا من 

با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید؟1

بنابراین هر انسانی موظف است رابطۀ خود و عملش را با فطرت، یعنی با همان 
کند. از این رو، وقتی انسان برخلاف مقررات الهی حرکت  قوانین طبیعی، حفظ 
حرکت  ایــن  می شود،  یزی  پایه ر اسلامی  مقررات  برخلاف  جامعه ای  یا  می کند 

برخلاف فطرت انسان و فطرت جهان است.

جهان همانند کارخانۀ دارای حرکت است که قوانینی بر آن حاکم است و انسان 
بــرخــوردار است و  امکاناتی  از  کارخانه  این  نیازهای  که طبق  کسی است  مانند 
یده  شده و در این کارخانه رها شده است، آن گاه  برای تدبیر امور این کارخانه آفر
 برابر و منطبق با وضعیت 

ً
که آن دستورات دقیقا دستوراتی هم به او داده  شده 

گر انسان دارای خصوصیتی بود که  کم بر کارخانه و خود اوست، به گونه ای که ا حا
با وضعیت موجود در کارخانه منطبق نمی بود، برای کار در آن مناسب نبود.2

ا  لََمَّ مْ  مَانَتََهُ
َ
أ ةِ 

َ
سَال الرِّ تَبْلِيغِ   

َ
وَ عَلَى وَحْيِ مِيثَاقَهُمْ 

ْ
ال  

َ
خَذَ عَلَى

َ
»أ امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

يَاطِيُْن عَنْ 
َ

مُ الشّ تَْهُ
َ
نْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَال

َ
ذُوا الْْأ َ َّ

هُ وَ اتُخ
َ

وا حَقّ
ُ
يْهِمْ فَجَهِل

َ
ِ إِل

قِهِ عَهْدَ الِّلَّهَ
ْ
كْثَرُ خَل

َ
 أ

َ
ل

َ
بَدّ

گرفت تا  مْ عَنْ عِبَادَتِهِ«؛3 یعنی خدا از پیامبران؟عهم؟ پیمان وحی  مَعْرفَِتِهِ وَ اقْتَطَعَتَْهُ

امانت رسالت را به مردم برسانند، آن گاه در عصر جاهلیت، بیشتر مردم پیمان 

طا�ضَ <. �يْ
َّ دُوا السش ْ��بُ �ضْ لا �تَ

ئَ
دَمَ ا

آ
�ض�ي  ا َ ا �ب كُمْ �ي �يْ

َ
ل عْهَدْ اإِ

ئَ
مْ ا

َ
ل
ئَ
سورۀ یس، آیۀ ۶0: >ا  .1

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۵۵ و 1۵8.  .2

نهج البلاغه، خ 1.  .3
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خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و به خدایان دروغین روی 
پرستش او جدا کرد. آوردند و شیطان مردم را از معرفت خدا و

وقتی در جامعه ای بیشترِ انسان ها فرمان خدا را نادیده بگیرند و دستورالعمل های 
ــا و  ــادانی هـ ــد، تــعــصــب هــا، نـ ــن ــه پـــیـــامـــبـــران؟عهم؟آورده انـــد تغییر ده ــــلی ای را ک ک
غرض ورزی ها بر آنان اثر می گذارد و برنامۀ زندگی آنان را تغییر می دهد و موجب 

یر می شود.1 بروز پیامدهای ز

الف( نادیده گرفتن خدا در زندگی  

انسان   زندگی  بــرای  را نشناختند. خــدای متعال  ــهُ«؛ پس حقّ خدا 
َ

حَــقّ وا 
ُ
»فَجَهِل

مسیری مشخص کرده است که او باید در این مسیر حرکت کند و این همان مسیری 
است که پیامبران؟عهم؟از ابتدا تا انتها به آن دعوت می کردند و ازجملۀ اصول اسلام 
یم انسان، برابری انسان ها از لحاظ حقوق، طبیعت و اجرای  است. توحید، تکر
یخ به  احکام و مواردی از این دست درواقع همان برنامۀ الهی است که در طول تار
یان را عوض می کنند.  یان تکامل پیدا می کند، ولی طاغوت ها این جر شکل جر
خدا به توحید، یعنی عبادت خدا و عدم عبادت بندگان دعوت کرده است، اما 
کنند. برنامۀ خدا بر مبنای  که مردم بندگان را عبادت  کاری می کنند  طاغوت ها 
یم انسان و ارزشمندی انسان بوده است، ولی برنامۀ طاغوت ها  دعوت خدا به تکر
و  ناشناخته می ماند  درنتیجه، حقّ خدا  انسان.  کــردن  و خــوار  مبنای تحقیر  بر 
انسان در زندگی خود، در جامعۀ جاهلی و طاغوتی، احساس می کند اصلاً خدا 

کاره ای نیست و بود یا نبودِ خدا را در جامعه بی تأثیر می داند.

که مردم در فرهنگ مادی غرب از فطرت خود، یعنی همان فطرتی که مطابق  ازآنجا
با عهد خدا بود، دور مانده اند، خلأ خدا در زندگی شان احساس نمی شود و این 
همان کاری است که برنامه های طاغوتی و غیرخدایى با انسان انجام می دهند و 

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص139و 1۴0.  .1
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باعث می شوند که خدا را فراموش کند، نه اسم خدا یا حقیقتی به نام خدا را، بلکه 
که  حقّ خدا را فراموش می کند و نمی داند جایگاه خدا در جامعه کجاست. ازآنجا
بی چیزی به نام خدا و دین در زندگی و ذهن انسان مطرح  در زندگی مادی غر
کلیسا هم نمی بینند. آن هــا، از زندگی، حقوق،  نیست، حتی لزومی برای رفتن به 
یح خوب، دوستان خوب و  گردش خوب، شام خوب، تفر خانواده، تعطیلات، 
 فعالیت سیاسی خوب را فهمیده اند، اما خدا و کلیسا در زندگی شان جایى 

ً
احیانا
ندارد.1

ب( شرک در قانون گذاری  

برابر خداست. »وَ  یکان و رقیبانی در از آثار تبدیل عهد خدا به خدایى گرفتن شر
نْــدَادَ مَعَهُ«. وقتی که این حق را نشناختند، انداد را، یعنی رقیبان را، با خدا 

َ
ذُوا الْْأ َ َّ

اتُخ

به خدایى می گیرند. مفهوم این جمله این نیست که بتی را جایى بگذارند و آن را 
عبادت کنند، بلکه وقتی حق خدا را نشناختند و ندانستند که خدا سررشته دار امر 
 مانند گردش آسمان و زمین 

َ
ینی عالم یع است )همان طورکه قوانین تکو ین و تشر تکو

و شب و روز و ولادت و مرگ و بقیۀ چیزهایى که در طبیعت هست همه در اختیار 
یع یعنی قانون گذاری، ادارۀ جامعه و ادارۀ زندگی هم در  و قبضۀ قدرت اوست، تشر
اختیار اوست(، فکری و اندیشه ای را به عنوان راهنما، انسانی را به عنوان حاکم، 
سنت ها و شیوه های غلطی را به عنوان دستورالعملِ زندگی قبول می کنند و جای 

خالی خدا را با جهالت ها، طاغوت ها و ندانستن ها پُر می کنند.2

ج( خاموش کردن عطش خداخواهی  

يَاطِيُْن عَنْ مَعْرفَِتِهِ«؛ شیطان ها هم انسان ها را از معرفت و شناخت 
َ

مُ الشّ تَْهُ
َ
»وَ اجْتَال

وا 
ُ
خدا دور نگه  داشته اند. در تبیین بهتر مفهوم این عبارت می توان گفت در »جَهِل

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۴2-1۴0.  .1

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۴2 و 1۴3.  .2
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هُ« دانستیم که حق خدا در این جامعه ناشناخته مانده است، اما شیطان ها آن 
َ

حَقّ

جای خالی را که در ذهن و روح انسان از خداناشناسی به وجود آمده به گونه ای 
پر کرده اند که عطش خداخواهی و خداجویى او به نحوی فرونشانده شود و این 
ین ظلمی است که ممکن است در حق انسان بشود. پیامبران؟عهم؟در چنین  بزرگ تر
زمینه ای که شیطان ها انسان ها را از معرفت خدا دور نگه داشته اند ظهور می کنند و 

یکی از وظایف آنان جبران این کارها و پر کردن این خلأهاست.1

د( محرومیت از بندگی خدا  

خدا  معرفت  از  را  انسان ها  آن که  علاوه بر  شیطان ها،  عِبَادَتِهِ«؛  عَــنْ  مْ  اقْتَطَعَتَْهُ »وَ 

کردند؛ یعنی لازمــۀ معرفت  را از عبادت خدا هم جدا و برکنار  بازداشتند، آن هــا 
تعصب ها،  غفلت ها،  با  و خداخواهی  پُر شدن خلأهای خداجویى  و  نداشتن 
خرافات و غرض ورزی ها این است که انسان از عبادت خدا و از عبودیت خدا 
هم دور می شود. وقتی انسان  خدا را نشناسد و از حق خدا دور بماند، نتیجه اش 
این می شود که عبودیت خدا را هم نخواهد داشت؛ یعنی نیروهای آن ها و عمل 

آن ها هم در خط الهی پیش نخواهند رفت.2

 عاقبت شرک به خدا

کُمْ  نَبِيَّ  ُ الِّلَّهَ بَعَثَ  يَوْمَ  ا  عَادَتْ كَهَيْئَتَِهَ قَدْ  تَکُمْ  بَلِيَّ إِنَّ  لََا 
َ
»أ حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 

ید همان چیزی است  يهِ وَ آلِهِ«3؛ هان ای مردم! آنچه شما امروز به آن دچار
َ
 الُلّه عَل

َّ
صَلَى

؟ص؟ به آن دچار بودند؛ بیماری  که پدران و گذشتگان شما در آغاز بعثت پیامبر
شما و انسانیت همان بیماری ای است که آن هنگام که آن طبیب دوّار به طب4 در 

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۴۴.  .1

همان، ص 1۴7.  .2

نهج البلاغه، خ 1۶.  .3

گردش  به  همواره  خویش،  طب  با  که  سیار  است  طبیبی  او  هِ؛  بِطِبِّ دَوَّارٌ  »طَبِيبٌ   :108 خ   همان،   .4
می پردازد )و در جست وجوی بیماران است(«.
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؟ص؟  جامعه ظهور کرد بدان مبتلا بودید. هر مرضی که جامعۀ بشری در زمان پیامبر
داشت، حضرت علی؟ع؟ نیز که خود طبیب جامعۀ بشری است، آن بیماری را در 

یش می دید و به فکر علاج آن بود. آن بیماری چه بوده است ؟ جامعۀ خو

کرد،  نور در مکۀ معظمه طلوع  کوه  آفــاق  ؟ص؟ در  نبوتِ پیامبر نور  که  آن روزی 
ینِ بیماری های انسان  یت به بیماری شرک مبتلا بود. این بیماری خطرناک تر بشر
است. انسان سرطانی، بیمارِ مجروح یا شخص درحال احتضار از انسان مشرک 
به مراتب به عافیت و سلامت نزدیک تر اســت!  کسی که به خدا شرک مــی ورزد 
گویى از آسمان به زمین کوبیده می شود و مرغ ها او را مثل دانه از زمین برمی چینند.1 
از او می گیرد. عبودیت غیرخدا انسان را پَست و  شرکْ ارزش انسانی انسان را 
ینِ بدبختی های انسان بدبختی ذلت و اسارت است  خوار و ذلیل می کند. بزرگ تر
ین جلوۀ ذلت و اسارت اسیر شدن در مقابل بنده ای دیگر و موجودی  و بزرگ تر
دیگر است که مانند خود او دست بسته و ناتوان است؛ همان طور که گفته  شده: 
کــرد.«2 سگ ها در مقابل هم تعظیم  که سگی پیشِ سگی سر خم  »من ندیدم 
مقابل  در  می شود،  پست  وقــتی  عالی رتبه  و  عالی مقام  انسان  ایــن  امــا  نمی کنند، 

؟ص؟ این بیماری بود. غیرخدا تعظیم می کند. بیماری بشر در زمان پیامبر

بان یکی از رهبران و سرکردگان نظامی اسلامی نقل  شده است که خطاب به  از ز
یم »لِيُخرجَِ النّاسَ مِن عِبادَةِ العِبادِ  کسری گفت: ما به کشور و قلمرو حکومت شما آمده ا
الََى عِبادَةِ الِلّه«3 تا مردم را از بردگیِ بندگان به بندگی پروردگار بندگان سوق بدهیم و 

مردم را از ظلمات شرک به نورستان توحید دعوت کنیم و بکشانیم.4

رُ<. �يْ
هُ الطَّ طَ�ضُ �ضْ �تَ ماءِ �ضَ رَّ مِ�ضَ السَّ ما �ضَ

�ضَّ
ئَ
كَا هِ �ضَ

َ
اللّ رِكْ �بِ ْ ُسش سورۀ حج، آیۀ 31: >وَ مَ�ضْ �ي  .1

اقبال لاهوری، پیام مشرق:  .2
من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد«.»یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است 

ابن کثیر، البدایة و النّهایة، ج 7، ص 39 )با اندکی تفاوت(.  .3
سید علی خامنه ای، منشور حکومت علوی، ص 88-8۵.  .4
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 نیاز انسان به ارتباط با خدا

گر انسان بخواهد در زندگی راه مستقیم و درستی را که اسلام به او نشان داده است  ا
با قدرت طی کند، نیازمند محکم کردن رابطۀ  خود با آن مبدأ اعلی، یعنی خدای 
گناه و دیگر کارها شکل  باری تعالی است. این رابطه با دعا و نماز و اجتناب از 
میدان های  در  استواری  و  به شجاعت  که  امیرالمؤمنین؟ع؟  رو،  این   از  می گیرد. 
لِیِم«؛1   السَّ

َ
مُل

ْ
ل  تََمَ

ُ
مَل

ْ
جنگ مشهور است، وقتی در محراب عبادت قرار می گیرد، »يَتَمَل

به خاک  پیشانی  و  یزد  و اشک می ر به خود می پیچد  یده  مارگز مانند شخص 
می ساید. مشابه این تضرع را در دعای کمیل و مناجات شعبانیه  نیز که منسوب 

به امیرالمؤمنین؟ع؟ است، می توان دید.2

 ایمان و عمل صالح

طبق فرمایش امــام علی؟ع؟ ایمــان راهــی است که مسیر آن کاملاً روشــن است و 
ین چراغ است.3 مراد از ایمان، در این عبارت، ایمان دینی است، نه ایمان  فروزنده تر
؟ص؟ و  به یک شی ء باطل و بت و بــت مــداری. ایمــان به خدا و روز جزا و پیامبر
که ادیــانْ مردم را به آن فرامی خوانند. البته اهمیت مطلق  حقایق و همین ایمانی 
ایمان معلوم است، چون ایمان پایۀ عمل و حرکت انسان است. تا انسان به چیزی 

نهج البلاغه، ح 77: »در ملاقاتی که ضراربن ضمره، یکی از یاران امیرالمؤمنین، با معاویه داشت   .1
گواهی  کند، ضرار چنین گفت:  که از حالات امام علی؟ع؟ برای وی تعریف  کرد  و معاویه اصرار 
می دهم که او را در بعضی از مواقف عبادتش دیدم به هنگامی که شب پردۀ تاریکی خود را فرو 
افکنده بود. او در محراب ایستاده و محاسنش را در دست گرفته بود، همچون انسان مارگزیده 
به خود می پیچید و در تب وتاب بود و همچون انسان محزون و غمگین می گریست و می گفت: 
»ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو! خود را به من عرضه می کنی؟ یا می خواهی من را به شوق 
آوری ؟ هرگز آن زمان که تو در من نفوذ کنی فرانرسد. هیهات! دور شو. دیگری را فریب ده. من 
نیازی به تو ندارم. من تو را سه طلاقه کرده ام که رجوعی در آن نیست. زندگی تو کوتاه، موقعیت 
کمیِ زاد و توشه و طولانی بودن راه و دوری سفر و عظمت  کم و آرزوی تو پست است. آه از  تو 

مقصد.«
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال روز میلاد حضرت علی؟ع؟، 1387/0۴/2۶.  .2

اجِ« )از سخنان آن حضرت؟ع؟ است خطاب به  رَ نْوَرُ السِّ
َ
اجِ، أ نْْهَ جُ الْْمِ

َ
بْل

َ
 أ

ٌ
نهج البلاغه، خ 1۵۶: »سَبِيل  .3

اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت(.
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یده نباشد، در راه آن حرکت نمی کند. ایمان با علم فرق دارد. انسان  دل سپرده و گرو
یدۀ به آن نیست؛ یعنی در ایمان، فقط دانا بودن  گاهی به حقیقتی عالم است، اما گرو
و عالم به صدق بودن کافی نیست، چیزی اضافۀ بر این علم لازم است. البته ایمان 
بدون علم هم ممکن نیست و ایمان با شک و تردید معنا ندارد، اما علم به تنهایى هم 
یدنْ نوعی تسلیم است، تسلیم حقیقتی شدن.  برای ایمان کافی نیست. ایمان و گرو
گاهی انسان حقیقت را می فهمد، اما دلِ خود را تسلیم این حقیقت نمی کند و در 
مقابل آن می ایستد. لذا در مقابل علم، جهل و شک است، اما در مقابل ایمان، 

جهل نمی آورند. در مقابل ایمان، کفر می آورند؛ یعنی پوشاندن.

نقطۀ  می کند.  پنهان  و  می پوشاند  را  آن  امــا  دارد،  قبول  را  گاهی حقیقتی  انسان 
یدن، سر سپردن، حقیقت را با  مقابل پوشاندنْ ایمان است؛ یعنی دل سپردن، گرو
همۀ وجود پذیرفتن و در مقابل آن تسلیم شدن. هرچیزی که انسان آن را حقیقت 
گر ایمان به مبنایى وجود  گر به آن ایمان آورَد، این می شود پایۀ عمل او. ا می پندارد، ا
 به 

ً
داشت، آن انسان خودکار می رود به سمت هدف های آن ایمان؛ لازم نیست دائما

او تذکر دهند. ایمان عمل را به دنبال می آورد.

اجِ«؛ یعنی مسیر این راه بسیار روشن است.  نْْهَ جُ الْْمِ
َ
بْل

َ
 أ

ٌ
حضرت؟ع؟می فرماید: »سَبِيل

اگر کسی با عقل و فطرتِ خود وارد این میدان شــود، راه را روشــن و بی تردید و 
یَمانِ  اجِ« است. سپس در ادامه می فرماید: »فَبِالْْإِ رَ نْوَرُ السِّ

َ
بی شبهه می بیند؛ برایش »أ

اتِ«؛ از راه ایمان، انسان به اعمال صالح می رسد. ایمان است که  الِْحَ  الصَّ
َ

 عَلَى
ُّ

يُسْتَدَل

انسان را می کشاند و به عمل صالح دلالت می کند. بعد بلافاصله می فرماید: عمل 
صالح هم انسان را به ایمان دلالت می کند؛1 یعنی تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد و 
یت کند،  این نکتۀ بسیار مهمی است. انسان باید ایمان خود را با عمل صالح تقو

هم چنان که عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسد.2

یَمانِ« )از سخنان آن حضرت؟ع؟ است خطاب به   الْْإِ
َ

 عَلَى
ُّ

اتِ يُسْتَدَل الِْحَ نهج البلاغه، خ 1۵۶: »وَ بِالصَّ  .1
اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت(.

بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت،  1383/08/20.  .2
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 ایمان پایدار و ایمان ناپایدار

یـــه ای.  گــونــه اســـت: ایمـــان ثــابــت و مستقر و ایمـــان مــســتــودع و عـــار ایمـــان دو 
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: از ایمان ها ایمانی در دل ها ثابت و برقرار و ایمانی بین 

یتی و ناپایدار است.1 و 2 دل ها و سینه ها تا مدتی معین عار

ایمان ثابت و مستقر یعنی جای گرفته  در قلب، تکیه کرده  به استدلال و بینش عمیق 
یه ای هم ایمان است؛ نه این که آن شخصْ  و پشتیبانی شده  با عمل صالح. ایمان عار
منافق است، یعنی ایمانش راسخ نیست، لذا زود زایل می شود؛ یعنی با احساسات 
با منطق پیدا نشده و انسان، پای آن، عمل صالح نگذاشته است.  پیدا شده، 
همین طور شعارِ ایمانی داده و گاهی هم خیلی تند شعار داده، اما پای این ایمان، 
عمل صالحی که به خاطر آن با نفسِ خودش مجاهدت و مبارزه کند خرج نکرده؛ 

یه ای. یعنی این ایمان با عمل صالح آبیاری نشده. این می شود ایمان عار

ومٍ«، آن وقتِ معلوم چه هنگام است؟ تا 
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
وقتی حضرت؟ع؟می فرماید: »إِلََى أ

یه ای است تا وقتی که این ایمان از او زایل شود، گنجشکی که در سینۀ  این ایمان عار
خودش حبس کرده بپرد و برود. چون این ایمان جزو وجود او نشده است. در چه 
مواقعی این گونه ایمان زایل می شود؟ زمان امتحان و لحظات هوای نفس. مثلاً اگر 
کسی پولکی است، هنگامی که بین پول و حفظ ایمان، سر دوراهی قرار بگیرد، ایمان 
می پرد و تمام می شود. بعضی ها دچار وسوسه های نفسانی و شهوات جنسی هستند. 
زایل شده  ایمــانِ  این  دارد.  لغزشگاهی  انسانی  هر  مقام پرستی اند.  دچــار  بعضی ها 
ید رفتم و از این  این طور نیست که وقتی بخواهد برود، زنگ بزند و خبر کند و بگو
نم. انسان نمی فهمد و ملتفت نمی شود که  ساعت من دیگر کافر می شوم و نماز نمی خوا

چگونه این ایمان از او زایل شد؛ بنابراین باید خیلی مراقب بود و به خدا پناه برد.3

وبِ وَ 
ُ
قُل

ْ
وبِ وَ مِنْهُ مَا يَکُونُ عَــوَارِيَّ بَيْْنَ ال

ُ
قُل

ْ
 فِِي ال

ً
ا  مُسْتَقِرّ

ً
یَمــانِ مَا يَکُونُ ثَابِتا نَ الْْإِ ِ

َ
نهج البلاغه، خ 189: »فَم  .1

ومٍ« )از خطبه های آن حضرت؟ع؟ است دربارۀ ایمان و هجرت(.
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
دُورِ إِلََى أ الصُّ

بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، 1383/08/20.  .2

همان.  .3
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پرسش های پایانی
مفهوم خدا چیست؟ شرح دهید.    
مفهوم عبادت را توضیح دهید.    
تلف اعتقاد به توحید چگونه در زندگی انسان نمود پیدا می کند؟     جنبه های محن
چه رابطه ای بینن نفس انسان و توحید وجود دارد؟ بحث کنید.    
نتایج و پیامدهای نادیده گرفتنن توحید را ذکر کنید.    
عاقبت شرک به خدا را چه می دانید؟ با استناد به روایات توضیح دهید.    
منظور از ایمان ثابت و مستقر چیست؟    
ایمان ناپایدار چه ویژگی هایی دارد؟ شرح دهید.    





درس سوم

هݠىݥ
ݢل ݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݢ ا�ن وا�ݬݬݔ
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و      نبوت  به موضوع  پرداختن  با چگونگی  کلی  آشنایی  کلی:  هدف 
ابعاد مختلف آن در نهج البلاغه

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می ر از فرا

باشند. .   داشته  مــروری  بعثت  از  قبل  در  جاهلیت  دوران  ویژگی های  بر 
)به خاطر سپردن(

چگونگی گزینش انبیا را بیان کنند. )به خاطر سپردن(.  
نقش وفای به عهد در زمرۀ دلایل بعثت انبیا را شرح دهند. )فهمیدن(.  
ــادآوری نعمات فــرامــوش شــده در زمــرۀ دلایــل بعثت انبیا را شرح .   نقش یـ

دهند. )فهمیدن(
دلیل اصلی بعثت انبیا را بیان کنند. )به خاطر آوردن(.  
اهمیت رشد عقلانیت به عنوان یکی از دلایل بعثت انبیا را توضیح دهند. .  

)فهمیدن(
بر اهمیت دیــدن قــدرت خداوند در جهان به عنوان یکی از دلایــل بعثت .  

انبیا تأمل کنند و نظرات خود را بیان کنند. )تجزیه وتحلیل کردن(
دهند. .   تطبیق  اسلامی  امــروز جوامع  با وضعیت  را  راه حق  در  استقامت 

)تجزیه وتحلیل کردن(





 مقدمه

از  بسیاری  فهم  در  که  اســت  اسلامی  اعتقادات  ین  مهم تر از  یکی  نبوت  اصــل 
از  توحید،  مهم  اصــل  دارد. حتی  نقش محــوری  اسلامی  اندیشۀ  در  موضوعات 
جهت جنبه های اجتماعی و انقلابی اش، به عنوان یکی از مباحث نبوت بررسی 

می شود.

که مــورد اتفاق همۀ  ــت  نــام نبوت رخ  داده اسـ یت، حــادثــه ای به  یخ بشر در تار
یخی تردیدناپذیر موضوع  انسان هاست. از این  رو، نبوت به عنوان یک واقعیت تار
بحث واقع می شود، اگرچه در تفسیر این حادثه اختلاف وجود دارد. در بررسی 
یخی آن بحث  بارۀ زمینه های اجتماعی و موقعیت زمانی و تار یخی اصل نبوت، در تار
کــدام قشر و از  کــدام طبقه و  می شود و این که این حادثه از کجای جامعه و از 
کسانی  بــرآورده و چه جهت گیری ای داشته و به سود چه  چه تیپ انسانی سر 
بوده است، آیا پیامبران؟عهم؟به سود مادی می اندیشیدند، آیا به جنبه های عرفانی 
این  پیام  نــوع  هم چنین  موضوعات.  دســت  ایــن  از  و  می اندیشیدند  معنوی  و 
پیام آوران، اهداف، برنامه ها و موافقان و مخالفان آن ها و نحوۀ عملکردشان بررسی 
یخی خواهد بود  می شود. بیان دقیق موارد یادشده روشنگر اصل نبوت از جهت تار

و محدودۀ گسترده ای از اندیشۀ اسلامی را روشن می کند.1

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص ۶3 و ۶۴.  .1
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در چند جــای نهج البلاغه  انسان ها  میان  در  آن  زمینۀ ظهور  و  نبوت  اصــل  به 
یر است. پرداخته شده است. تعدادی از آن ها  به شرح ز

 اهمیت بحث نبوت

مسئلۀ نبوت مسئلۀ بسیار اصــولی و از مفاهیم ایدئولوژی اســلام است و برای 
دست یافتن به مسائل متعددی از اندیشۀ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی می توان 
بحث نبوت را محور قرار داد و مسائل بسیاری از اسلام از جمله مسئلۀ توحید از 
قرار  بــررسی  نبوت تحت  از مسائل  به عنوان مسئله ای  انقلابی  و  ابعاد اجتماعی 

می گیرد.1

 ویژگی های دوران جاهلیت و زمینه های بعثت پیامبران؟عهم؟

در دوران جاهلیت، مردمِ روی زمین فرقه های جداجدا، دارای هوس های پراکنده 
و  می کردند  همانند  یدگانش  آفر به  را  خــدا  کسانی  بودند،  گوناگون  شیوه های  و 
کسانی در نام او فرومانده و به او نرسیده بودند و کسان دیگری به حقیقتی جز او 

اشاره می کردند.2

کم نبود و این نشانۀ عدم  در آن زمان، اندیشۀ همه گیرِ همه گستری بر ذهن ها حا
وجود فرهنگ مترقی و پذیرفتنی است و یا نشانۀ جدایى ها و اختلاف های فراوان 

میان انسان هاست که خود این موضوع از نشانه های جهالت است.

یژگی های دوران جاهلیت و زمینۀ بعثت پیامبران؟عهم؟ در کلام امیرالمؤمنین؟ع؟  و
يَقِيِْن«؛ 

ْ
عْزَعَتْ سَوَارِي ال ينِ وَ تَزَ  الدِّ

ُ
ذَمَ فِيَها حَبْل َ ْ

اسُ فِِي فِتََنٍ انْج  این گونه توصیف شده است: »وَ النَّ
یــســمــان دیـــن گسسته بـــود و  ــودنــد کــه در آن، ر ــردم دســتــخــوش فــتــنــه هــایى ب مـ
«؛ راه ها  مْرُ

َ
تَ الْْأ جْرُ وَ تَشَتَّ فَ النَّ

َ
دستگیره های یقین و باور سست شده بود. »وَ اخْتَل

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص ۶3 و ۶۴.  .1

وْ 
َ
قِهِ أ

ْ
ل ِ بِِخَ

هٍ لِِلَّهَّ تَةٌ بَيْْنَ مُشَبِّ ائِقُ مُتَشَتِّ ةٌ وَ طَرَ هْوَاءٌ مُنْتَشِرَ
َ
قَةٌ وَ أ  مُتَفَرِّ

ٌ
ل

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ مِل

َ
 الْْأ

ُ
هْل

َ
نهج البلاغه، خ  1: »وَ أ  .2

وْ مُشِيرٍ إِلََى غَيْرهِِ«.
َ
هِ أ حِدٍ فِِي اسْْمِ

ْ
مُل
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جُ وَ  خْرَ دگرگونی و اختلاف پیدا کرده بود و کار به پراکندگی گراییده بود. »وَ ضَاقَ الَْمَ
یز از این فتنه بر مردم تنگ شده بود و جایگاه بهره گیری بر  «؛ راه گر صْدَرُ عَمِيَ الَْمَ

«؛ هدایت در آن روزگار 
ٌ

عَمَی شَامِل
ْ
 وَ ال

ٌ
دَى خَامِل ُ یک مانده بود. »فَالْهْ مردم مبهم و تار

يْطَانُ«؛ 
َ

الشّ وَ نُصِرَ  نُ  حَْمَ الرَّ »عُصِيَ  نابینایى همه گیر بود.  کم رنگ بود و  فروافکنده و 
پیچی می شد، اما شیطان مورد یاری قرار می گرفت.  خدای رحمان عصیان و سر
وَ  هُ  رَتْ مَعَالَِمُ

َ
وَ تَنَکّ هُ  ــارَتْ دَعَائِِمُ »فَــانْْهَ یَمـــانُ«؛ و ایمان بی پشتوانه می ماند.  الْْإِ  

َ
»وَ خُــذِل

یران بود، نشانه های ایمان  هُ وَ عَفَتْ شُرُكُهُ«؛ پایه های ایمان متزلزل و و
ُ
سَــتْ سُبُل دَرَ

کُوا مَسَالِکَهُ«؛ مردم 
َ
يْطَانَ فَسَل

َ
طَاعُوا الشّ

َ
گم بود و راه های ایمان فراموش  شده بود. »أ

هُ«؛ و 
َ
دُوا مَناهِل از شیطان ها فرمان می بردند، پس راه شیطان ها را می پیمودند. »وَ وَرَ

مُهُ«؛ پرچم 
َ

عْلًا
َ
به سرمنزلی که آن ها هدایت می کردند فرود می آمدند. »بِهِمْ سَارَتْ أ

ــوَاؤُهُ«؛ و پرچم  ــ لِ ــامَ  قَ »وَ  گردانیده  شیطان به وسیلۀ همین مــردم بی خبر به همه جا 
فتنه هایى  دستخوش  مردم  خْفَافِهَا«؛ 

َ
بِأ ــمْ  دَاسَــتَْهُ فِــتََنٍ  »فِِي  می شد.  برافراشته  شیطان 

یر سم خود مانند حیوان وحشی و ناآرامی لگدمال می کرد.  بودند که آنان را در ز
فتنه،  و  سَنَابِکِهَا«؛   

َ
عَلَى قَامَتْ  »وَ  می کرد.  پای کوب  را  آن ها  فِهَا«؛ 

َ
ظْلًا

َ
بِأ مْ  وَطِئَتَْهُ »وَ 

گردن  کرده و  پای خود له  یر دست و مانند حیوان پیروزمندی که طعمۀ خود را ز
در  ــونَ«، مردم  تَــائِِهُ فِيَها  »فَهُمْ  برمی افراشت.  گردن  از سرکوبی مردم  بعد  برافراشته، 
نــادان بودند.  ــونَ«؛ 

ُ
»جَــاهِــل ونَ«؛ حیرت زده بودند.  »حَــائِــرُ گم  شده بودند.  فتنه ها 

با  خانه ها  ین  بهتر در  انٍ«؛  جِيرَ شَــرِّ  وَ  دَارٍ  خَيْرِ  »فِِي  بودند.  یب خورده  فر »مَفْتُونُونَ«، 

بود.  بدخوابی  آنان  خواب  سُهُودٌ«؛  »نَوْمُهُمْ  می کردند.  زندگی  همسایگان  ین  بدتر
جَمٌ«؛ در سرزمینی 

ْ
هَا مُل رْضٍ عَالَِمُ

َ
هُمْ دُمُوعٌ«؛ سرمۀ چشمشان اشک  بود. »بِأ

ُ
»وَ كُحْل

یستند.1 یز و گرامی می ز زندگی می کردند که عالمانْ لجام زده بودند و جاهلانْ عز

، یک نقاشی و یک اثرِ به  معنای واقعی کلمه هنری برای نشان  یر این کلام یک تصو
دادن اوضاع واحوال جاهلی است. در این ترسیم هنری که علی بن  ابی طالب؟ع؟ 
روی منبر ایستاده و در خطبه  برای مردم گفته و با حرف زدن معمولی، این تابلو را 

هَا مُکْرَمٌ«.
ُ
نهج البلاغه، خ  2: »وَ جَاهِل  .1
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ین انواع بدبختی ها و نابه سامانی ها و نارسایى های جامعه  ترسیم کرده است بیشتر
مشاهده می شود. از جنبه های فکری، مردمی کور و حیران و سرگشته اند که راه 
به جایى نبرده اند و نمی دانند هدفشان چیست، نمی دانند برای چه صبح از خواب 

برمی خیزند. شاید فکر می کنند که می دانند، اما اشتباه می کنند.1

 کرم؟ص؟ زمینۀ بعثت پیامبر ا

بارۀ وضعیت جهان در زمان ظهور اسلام و  یایى در در نهج البلاغه، عبارات بسیار گو
یت  بعثت پیامبر اکرم؟ص؟وجود دارد.2 برای نمونه، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: جهان بشر

یب نفْس.4 یکی بود، مشحون و سرشار از غرور بود.3 و  غرور یعنی فر در تار

یک و ظلمانی  یت از حضور انبیای الهی محروم بود. دنیا تار به مدت طولانی،  بشر
یت  یبنده داشت. بشر در جهالت و گمراهی و غرور بود و معنو بود و ظاهری فر
نبی  فرستاد.  ؟ص؟را  پیامبر متعال  در چنین وضعیتی، خــدای  بــود.  بربسته  رخت 
که خداوند وی را برای چنین حرکت عظیمی،  مکرم؟ص؟ عنصر شایسته ای بود 

یت، آماده کرده بود.5 یخ بشر برای طول تار

دعــوت اســلام هم دعــوت به نــور اســت؛ یعنی دعــوت به علم، انصاف، محبت، 
وحدت و عدالت که در زندگی جوامع بشری، این ها همه نورانیت و نور است.6

امام علی؟ع؟ برای جامعۀ جاهلی که بعثت انبیا در آن واقع می شود چند خصوصیت 
یدگان،  یر ذکر فرموده است: »دورانی که انبیا در آن ظهور می کردند، بیشتر آفر به شرح ز
فرمانی را که خدا به انسان ها سپرده بود دگرگون کردند و حق خدا را نشناختند و 

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 7۴ و 7۵.  .1

مَمِ«.
ُ
سُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْْأ ةٍ مِنَ الرُّ  حِيِْن فَتْرَ

َ
هُ عَلَى

َ
رْسَل

َ
نهج البلاغه، خ  89: »أ  .2

.» ورِ غُرُ
ْ
ةُ ال ورِ ظَاهِرَ

نْيَا كَاسِفَةُ النُّ
ُ

همان: »وَ الدّ  .3

بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 139۶/02/0۵.  .4

بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث، 1390/0۴/09.  .5

بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 139۶/02/0۵.  .6
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رقیبانی را با او پذیرفتند. شیطان ها آنان را از شناخت او بازداشته و از عبودیت او 
برگردانده بود. در چنین دورانی بود که خدا پیامبرانش را در میان آنان برانگیخت«.1

 گزینش انبیا

ید.2  بده برگز از نسل آدم پیامبرانی ز امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: خدای سبحان 
یت،  ینی ازسوی خداست که دستگاه خلقت، دستگاه معنو بده گز »اصطفا« نوعی ز
یل داده  بده تحو بیت و فرهنگ الهی در طول زمان کار می کنند تا یک انسان ز تر
یخ عمق پیدا  کند،  بیت به همین ترتیب در تار  شــود. بدیهی است هرچه این تر

یل می دهد. محصول ممتازتر و فاخرتری تحو

بــراثــر سلسله  آمیخته،  یــک مجموعۀ  میان  در  یعنی  عــرب  لغت  در  »اصــطــفــاء« 
کــردن. لذا  ینی  بده گز فعالیت ها و عملکردهایى، یک مجموعۀ خالص را جدا و ز
مثال،  برای  باشد.  با ملاکی همراه  اگرچه  یند،  را اصطفاء نمی گو انتخابی  هرگونه 
است.  انتخاب  نیست،  اصطفاء  میوه  مقداری  از بین  میوه های خوب  برداشتن 
ینش به گونه ای انجام شود که نیک ها و بهترها را از یک مجموعه  اصطفاء یعنی گز

که خوب ها و بدهای متعددی دارد بیرون کشند.

انبیا، از لحاظ وضع جسمی و ترکیب اصلی روحی، انسان هستند، اما خدا از یک 
نــوعِ ســاده افــراد ممتازی را به وجود آورده و خلق کرده است. لذا پــدران و مــادران 
بیت  پیامبران؟عهم؟ هیچ  آلودگی  بشری و شرکی نداشتند؛ یعنی وقتی خودِ یک تر
یل می دهد، این حقیقتِ  بیت برتر و بالاتری را در نسل دیگر تحو در یک نسل تر
؟ص؟ از خانواده ای پاک به دنیا آمده، از پدرومادری  اصطفاء است؛ یعنی پیامبر
یک از آن دو نسبت به دیگران از جهات معنوی و اخلاقی ممتازتر بوده اند و  که هر

سبب تولد این جنس ممتاز و فاخر شده اند.3

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص ۶8.  .1

نْبِياءَ«.
َ
دِهِ أ

َ
نهج البلاغه، خ 1: »وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَل  .2

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 13۵ و 13۶.  .3
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 اهداف بعثت پیامبران؟عهم؟
یده  برگز که  پیامبرانی  بعثت  زمینۀ  یح  از تشر اول، پس  امــام علی؟ع؟ در خطبۀ 
برابر مردم و انسان ها را مورد   شده اند، وظایف و مسئولیت های پیامبران؟عهم؟ در

بحث قرار داده است.

، برای ایجاد بعثت و برای  شیوه های انسان سازی و تربیتی پیامبران؟عهم؟، در آغازِ کار
همیشه، برای بنیان گذاری جامعۀ اسلامی بر همین پایه ها شکل می گیرد؛ یعنی این 
موارد در همۀ نمودارهای جامعۀ اسلامی مانند تعلیم و تربیت، اقتصاد، حکومت و 
هرگونه روابط انسانی زمینه ساز هستند و نباید چیزی وجود داشته باشد که با این ها 

منافات داشته باشد. این خط کلی ارتباط پیامبران؟عهم؟ با باطن انسان هاست.

وهُمْ« یعنی  رُ گر در جامعۀ اسلامی کاری انجام شد که به جای »يُذَكِّ برای نمونه، ا
یادآور بودن، غفلت آور باشد، این برخلاف حکمت بعثت پیامبران؟عهم؟است. پس 
هیچ پدیده و نمودار غفلت آوری در کل جامعۀ اسلامی نباید وجود داشته باشد، 
چون برخلاف مبنا و خط اصلی بعثت پیامبران؟عهم؟ است. دقت در این جملات 
خلأهایى  جبران کنندۀ  و  هموارکننده   

ً
دقیقا پیامبران؟عهم؟  کارهای  می دهد  نشان 

است که در زمان جاهلیت و فقدان نبوت در میان انسان ها وجود داشته است که 
در این قسمت به شرح آن پرداخته می شود.1

الف( وفای به عهد الهی  
کردن و  دُوهُمْ« یعنی طلبِ ادا 

ْ
کلمۀ »لِيَسْتَأ تِهِ«2،  دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَ

ْ
در عبارت »لِيَسْتَأ

این طلب ادا معنای عام و مطلقى دارد که هم شامل تبلیغ، یعنی گفتن و بیان کردن 
یف و خصم تمام کردن و هم  می شود هم شامل استدلال کردن و حجت را بر حر
شامل تعلیم با آموختن و هم شامل تزکیه و پاک کردن مخاطب از انواع آلودگی ها با 

انواع برخوردهای لازم و حساب شده است.

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۵1 و 1۵2.  .1

کرامت  که همراه با شرف و  نهج البلاغه، خ 1: »انسان ها را به فطرت انسانی و سرشت انسانیت   .2
است برگردانَد.«
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تِهِ«، کلمۀ  »میثاق« یا عهد خدا، در قرآن و در نهج البلاغه  در عبارت »مِيثَاقَ فِطْرَ
و احادیث، بارها تکرار شده است. این معاهدۀ میان خدا و انسان این است که 
قرار داد  این  و  را عبودیت نکنند  پروردگار متعهدند غیرخدا  انسان ها در مقابل 
به این معناست که سرشت و ساختار طبیعی انسان چنان است که با عبودیت 
خدا منطبق است و بندگی خدا در فطرت و سرشت انسان نهفته است. در قرآن 
می خوانیم: ای فرزندان آدم، آیا من با شما پیمان نبستم یا به شما فرمان ندادم که 
که برای شیطان ذکر  عبادت شیطان را نکنید؟1 پیام این آیه با توجه به معنایى 
شده است2 این است که میثاق فطرت و سرشت طبیعی انسان از لحاظ پذیرش 
 هماهنگ است و 

َ
عبودیت خدا و نفی عبودیت غیرخدا، با ساختار طبیعی عالم

یع، یعنی رابطۀ خدا و انسان، برعهدۀ  از این  رو، همۀ احکام و مقرراتی که در تشر
با  الهی  این دستورهای  اســت.  انسان  فطرت  با  منطبق  گذاشته می شود  انسان 
ین و با قواعد طبیعی تطبیق می کند، همچنان که به   تکو

َ
یان حوادث در عالم جر

این مطلب در چندین آیۀ قرآن اشاره  شده است.

یخ و حرکت انسان توجه شود، این جهان   و کل تار
َ

 وقتی با این نگاه به کل عالم
کار  که قوانینی بر آن حاکم است و انسان متناسب با  کارخانه ای به شمار می آید 
 با 

ً
یده  شده و دستورهایى هم که به او داده شــده دقیقا کارخانه آفر کردن در این 

کم بر خود انسان منطبق و سازگار  کارخانه و وضعیت حا کم بر این  اوضــاع حا
یند شما باید به این میثاق فطرت،  است. پیامبران؟عهم؟می آیند تا به انسان ها بگو
یعنی این پیمانی که با خدا بستید و از درون فطرت شما می جوشد و به  معنای برابر 
کردن و هماهنگ کردن عملکرد و حرکت اختیاری شما با ساختار جهان و انسان 

است، عمل کنید و به مفاد این پیمان پایبند باشید.3

.> طا�ضَ �يْ
َّ دُوا السش ْ��بُ �ضْ لا �تَ

ئَ
دَمَ ا

آ
�ض�ي  ا َ ا �ب كُمْ �ي �يْ

َ
ل عْهَدْ اإِ

ئَ
مْ ا

َ
ل
ئَ
سورۀ یس، آیۀ ۶0: >ا  .1

هر نیرویى که شر و فساد و انحراف ایجاد می کند.  .2

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۵8-1۵۵.  .3
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ب( یادآوری نعمت های فراموش شده  

وهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ«؛ و نعمت فراموش شدۀ خدا را به  یاد انسان بیاورند.  رُ »وَ يُذَكِّ

انسان خیلی از نعمت های خدا را فراموش می کند. ازجمله  نعمت هایى که انسان 
ین آن هاست نعمت خود انسان و آن مَنِ انسانی اوست و  فراموش می کند و مهم تر
سُوا اللّهَ 

این پایه و محور همۀ نعمت های خداست، چنان که در قرآن آمده است: >�ضَ
سَهُمْ <.1 �ضُ �ضْ

ئَ
ساهُمْ ا

�ضْ
ئَ
ا �ضَ

سُوا اللّهَ <؛ آن ها خدا را فراموش 
بارۀ کفار صحبت شده است. گفته شده >�ضَ اینجا در

سَهُمْ <؛ خدا هم  آن ها را  �ضُ �ضْ
ئَ
ساهُمْ ا

�ضْ
ئَ
ا کردند. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که >�ضَ

به خودفراموشی دچار کرد؛ خود آن ها و مَن آن ها را از یادشان برد. این محور همۀ 
نعمت هاست. این من که از یاد می رود چیست ؟ چه چیزی در انسان است که 
در جامعۀ جاهلی از یاد انسان می رود و پیامبران؟عهم؟می آیند که انسان را به یاد 
آن بیندازند؟ منِ انسانی، آن نعمت فراموش شدۀ بزرگ، اگرچه یک  چیز بیشتر 

نیست، اما فراموش شدنش آثار و نمودارهای گوناگونی دارد.

، نوآوری و  یژگی دارد: اندیشمندی، اختیار انسان درواقع موجودی است که چهار و
گر یکی از این ها را نداشته باشد، انسان به  معنای  مسئولیت یا مسئولیت پذیری و ا

واقعی آن نیست.

انسان با اندیشمندی می تواند اطلاعات را تحلیل و ترکیب و جمع بندی کند و با 
، قــدرت انتخاب پیدا می کند.  را بیابد. او، با اختیار شناخت خــود، راه صحیح 
برخی از دانشمندان غرب انسان را موجود انتخابگر معرفی می کنند، اما انتخابگر 
که بر پایۀ یک خصلت اصلی تری بنا شده و آن مختار بودن  بــودن چیزی است 
ینش و انتخاب دارد. انسان  یژگی اختیار در اوست، قدرت گز انسان است. چون و
کند و وقتی راه درســت را از راه  ، می تواند انتخاب  با خصلت دوم، یعنی اختیار

نادرست شناخت، راه درست را انتخاب کند و راه نادرست را رها کند.

سورۀ حشر، آیۀ 19.  .1
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یژگی سوم، یعنی نوآوری، می تواند بن بست ها را باز کند و در یک حد،  انسان با و
متوقف نماند و راه تکامل را بپیماید. به وسیلۀ نوآوری بوده که انسان در عرصه های 
صنعت، معرفت، تمدن، علم و اخلاق پیش رفته است و همــواره راه هــای تازه در 

پیشِ روی انسان باز خواهد بود.

توانست  و  کرد  پیدا  معرفت  انسان  وقتی  اســت.  مسئولیت پذیری  یژگی چهارم  و
یرا در پیشِ روی انسان، انجام دادن کارهایى و  انتخاب کند، مسئولیت هم دارد، ز
گر انسان نشناسد، مسئولیت ندارد.  انجام ندادن کارهای فراوانی مطرح می شود. ا
گر بشناسد و نتواند انتخاب کند، باز مسئولیتی نــدارد؛ اما آن گاه  که شناخت و  ا
این چهار  کند، نوبت مسئولیت پذیری اســت.  توانست عمل  و  کرد  گاهی پیدا  آ
خصوصیتی است که انسان را می سازد و انسان در جامعۀ جاهلی همه یا بخشی از 
این چهار پایۀ وجود انسان را فراموش می کند. پیامبران؟عهم؟ می آیند تا این موارد را 

به یاد او بیاورند.1

ج( اتمام حجت بر مردم  

کنند. بی تردید،  بْلِيغِ«؛ با رسانیدن پیام، حجت را بر آن ها تمام  يهِمْ بِالتَّ
َ
وا عَل تَجُّ »یََحْ

کلید اصلی همۀ فعالیت های پیامبران؟عهم؟ است. آیاتی از  رساندن پیام وسیله و 
قرآن که برای فهم کلام امام علی؟ع؟ در ضمن بحث آورده می شود برای ایجاد پل 
یرا نهج البلاغه، با همۀ گستردگیِ محتوایى،  ارتباطی بین قرآن و نهج البلاغه است، ز
اشعه ای است که از قرآن گرفته  شده است، پس خواندن و فراگرفتن آن فهم قرآن 
باد هنگامی که خداوند  یاد  قــرآن می فرماید:   در  آســان می کند. خداوند متعال  را 
از کسانی که کتاب به آن ها داده  شده بود،2 یعنی پیامبران؟عهم؟ و اولیا و بندگان 
هُ<؛  که  مُو�ضَ كْ�تُ اسِ وَ لا �تَ

هُ لِل�ضَّ
�ضَّ �ضُ ِ

�يّ �بَ �تُ
َ
یدۀ خدا، پیمان گرفت. چه پیمانی ؟ >ل برگز

باید کتاب را برای مردم تبیین کنید و نباید کتمان کنید.

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۶0-1۵8.  .1

هُ<. مُو�ضَ كْ�تُ اسِ وَ لا �تَ
هُ لِل�ضَّ

�ضَّ �ضُ ِ
�يّ �بَ �تُ

َ
ا�بَ ل كِ�ت

ْ
وا ال و�تُ

ئُ
�ضَ ا �ي دض

َّ
ا�تَ ال �ش هُ م�ي

َ
 اللّ

�ضَ �ضَ
ئَ
 ا

دضْ سورۀ آل عمران، آیۀ 187: >وَ اإِ  .2
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این  از  اســت،  الهی  پیام  تبلیغ  و  تبیین  پیامبران؟عهم؟  کارهای  بنابراین محور همۀ 
کند. به طور کلی در جامعۀ   رو، جامعۀ اسلامی هم نباید این وظیفه را فراموش 
که بــرای پیامبران؟عهم؟ در خطبۀ اول نهج البلاغه  کــاری  اسلامی، همۀ این چند 
نوشته  شده و ازجمله تبلیغ باید در مقررات و قوانین و در دستورالعمل کل نظام 

جامعۀ اسلامی قرار گیرد.1

یر ذکر می کند: امیرمؤمنان؟ع؟ دو تعهد پیامبران؟عهم؟در موضوع وحی را به شرح ز

گرفت. یعنی  ــيِ مِيثَاقَهُمْ«؛ خــدا از آنــان بر مــراعــات وحــی پیمان  ــوَحْ
ْ
 ال

َ
ــلَى خَـــذَ عَ

َ
»أ

ید و بر پیام الهی مطلبی اضافه نکند  ؟ص؟ متعهد است که از خود چیزی نگو پیامبر
و نظرات شخصی  خود را در آن رسالت دخالت ندهد.

مْ«؛2 و آنان را موظف به رسانیدن امانت پیام کرد؛ یعنی  مَانَتََهُ
َ
ةِ أ

َ
سَال  تَبْلِيغِ الرِّ

َ
»وَ عَلَى

؟ص؟ باید تبلیغ کند و امانت را در آنچه از خدا گرفته رعایت کند و تمام آن را  پیامبر
به مردم برساند.3

د( برانگیختن گنجینه های پنهان عقل در انسان ها  

گنجینه های پنهان اندیشه و  که  یکی دیگر از هدف های پیامبران؟ع؟این است 
عُقُولِ« منظور همین حالت 

ْ
مْ دَفَائِنَ ال ُ وا لْهَ عقل را در انسان ها برمی شورانند.4 »وَ يُثِيرُ

یه وتحلیلی است که در انسان وجود دارد  اندیشمندی انسان و قدرت تعقل و تجز
که در  یژگی های اصلی او به شمار می آید. هیچ انسانی یافت نمی شود  و یکی از و

طبیعت و سرشت ذاتی اش قدرت اندیشمندی نباشد. انسان یعنی این.

با این  حال، گاهی مشاهده می شود که انسان یا نسل و یا جامعه ای قدرت اندیشیدن 
ین حرف ها وقتی به او عرضه می شود، مثل توپی که به سینۀ دیوار  ندارد. واضح تر

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۶1 و 1۶2.  .1

نهج البلاغه، خ 1.  .2

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۶1 و 1۶2.  .3

بیدار کردن، برانگیختن، آشکار کردن، مشوش کردن.  .4
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بخورد، حتی یک  لحظه هم در آنجا مکث نمی کند و برمی گردد. یعنی این جامعه، این 
نسل یا این عده از مــردم قــدرت فهمیدن و گرفتن حرف منطقى را به این صورت 
ندارند. بی شک دلیلش این نیست که آنان مثلاً اهل منطقۀ جغرافیایى ای هستند که 
آدم ها در آنجا کم هوش و کم فهم هستند. گرچه برخی از روزنامه نگارها در این طرف 
و آن طرف دنیا گاهی تعابیر نادرستی مثل نسل کم هوشان و نسل بی استعدادها را 
به کار می برند، ولی هیچ نسلی نسل بی استعدادها و کم هوش ها نیست و هیچ عامل 

طبیعی ای برای کم هوشی انسان و ناهوشیاری انسان وجود ندارد.

دلیل نبود قدرت اندیشیدن در برخی از انسان ها اقداماتی است که قدرتمندان و عوامل 
مصنوعی در میان انسان ها انجام می دهند تا مانع از اندیشیدن انسان شوند و این گونه 
جلو چشم حقیقت بین انسان را می گیرند؛ مانند به کارگیری نظام های آموزشی  امروزی 
یدن و ورزش ذهنی، به حفظ کردن  در کشورهای عقب افتاده که آموزنده، به جای کاو

 عادت کرده است و درنتیجه ذهن، با کم کاری، ضعیف و ناقص باقی می ماند.
ْ

فرمول

گران بها وجود دارد، ولی  گوهر  انسان ها مثل یک  اندیشیدن در  نیروی  بنابراین 
همواره قدرت ها، چه سررشته داران زور و زر و چه متولیان عقیده و فکر مردم مانند 
کاهنان و روحانیان مذهبی منحرف، با تأیید و به کارگیری سنت ها و آیین های باطل 
و نظام های گوناگون، سبب دفن این گوهر می شوند و این گوهر دفینه می شود، 
درحالی که گنجینه است و قیمتی است، اما هیچ سودی به انسان نمی رساند؛ مثل 
قارونی که بر روی گنج ها ی خودش از گرسنگی بمیرد. درنتیجه، انسان ها باحالت 
یه وتحلیل و تعقل در میدان زندگی باقی می مانند و قدرت ها  بلاهت1 و بدون تجز
هرطور بخواهند آن ها را اداره می کنند و این همان چیزی بوده که در دوران استعمار 

در کشورهای تحت استعمار آشکارا مشاهده می شده است.

بـــرابـــر اقـــدامـــات مخــالــفــان انــدیــشــه ورزی مــقــاومــت می کنند و  پــیــامــبــران؟عهم؟ در
 دفینه های اندیشمندی را در انسان ها می شورانند و با طرح سؤالاتی هم چون آیۀ 

ضعف عقل، نادانی، کم خردی.  .1
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< 1 انسان را به تعقل وادار می کنند. این  �تْ لِ�تَ �ضَ �ضُ �يْ
َ
لِ ك �بِ اإِ

ْ
ى ال

َ
ل اإِ رُو�ضَ  طضُ �ضْ َ لا �ي  �ضَ

ئَ
>ا

یده شده است؟ چون هر پدیده ای از  آیه یعنی: آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفر
که برای عربِ آن روز  چیزی واضح و بسیار  ، ازجمله پدیدۀ شتر 

َ
پدیده های عالم

دم دستی بود، هم می تواند شگفت آور و اندیشه برانگیز باشد و هم سبب فعالیت 
کوتاهی،  به فاصلۀ  که  گونه می شود  این  انسان ها.  از ذهن  کشیدن  کار  و  ذهن 
جامعۀ اسلامی در صدر اسلام از آن بی فرهنگی و آن جهالت و دوری و بی نصیبی 
به به دانشگاه های بزرگ و اولین بنیان گذاران علوم  از فکر و اندیشه و علم و تجر
بنیان گذاران علوم  اولــین  که  امــروز ازجملۀ واضحات این است  و  بی می رسد  تجر
؟ص؟ و عترتش: با  بی مسلمان ها بودند و دلیلش این نحوۀ برخورد قرآن و پیامبر تجر

بارکنندۀ ذهن و مغز او بوده است.2 یاننده و پُر ذهن انسان بود که رو

هـ( نشان  دادن قدرت الهی به مردم  

آيَــاتِ  وهُــمْ  يُــرُ »وَ  کارکردهای نبوت، طبق فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟،  از  یکی دیگر 
ــدِرَةِ«3 است؛ یعنی به آن ها نشانه های قدرت خدا را بنمایانند. این عبارت  ــقْ الَْمَ

درواقع بخشی از مضمون عبارت قبلی خطبه است؛ یعنی پیامبران؟عهم؟به انسان ها 
وادار  اندیشیدن  به  را  انسان ها  تا  کجا نمایان است  می فهماندند قدرت الهی در 
کنند، چنان که خود امیر مؤمنان؟ع؟ در ادامه به این گونه موضوعات طبیعی مثال 
یر پای آنان  می زند: از سقفی که برفراز آن ها برافراشته شده است و بستری که در ز
افکنده شده است و وسیله های زندگی ای که آنان را زنده می دارد مانند خوراک و 
هرچیزی که وسیلۀ زندگی است و اجل هایى که آنان را از بین می برد و دردهایى که 

آنان را پیر می کند و حوادثى که پی درپی بر آنان وارد می آید.4

سورۀ غاشیه، آیۀ 17.  .1

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۶۶-1۶3.  .2
نهج البلاغه، خ1.  .3

وْصَابٍ 
َ
يِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أ ْ ُ

مْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تُح تََهُ ْ َ
فُوعٍ وَ مِهَادٍ تُح نهج البلاغه، خ  1: »مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْ  .4

يْهِمْ«.
َ
حْدَاثٍ ]تَتَتَابَعُ [ تَتَابَعُ عَل

َ
رمُِهُمْ وَ أ تُُهْ
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روشن است که نمونه های طبیعی ای که پیامبران؟عهم؟ انتخاب می کنند برای همۀ 
رد و روستایى و چه شهرنشینان 

َ
انسان ها به طور برابر وجود دارد، چه انسان بیابان گ

و برای هرکس که وسیلۀ اندیشیدن و فکر کردن داشته باشد.

که بالای سر انسان برافراشته است چیست ؟ آسمان برافراشته است،  این سقفی 
 سقف است، درواقع مجموعۀ کیهان و هوا به صورت 

ً
نه به این معنا که آسمان واقعا

که انسان ها به آن عادت  این آسمان و ستاره ها دیده می شود. این چیزی است 
کرده اند. هیچ انسانی نیست که آسمان بالای سرش نباشد. پیامبران؟عهم؟ انسان را 
به این فکر می اندازند که این چیزی که شما به آن عادت کرده اید چیست.  چیزهای 
طبیعی ای در زندگی هست که انسان ها معمولاً به آن ها توجه ندارند. هرگاه انسان 
کند و این ها برایش پرسش انگیز باشد، راه اندیشمندی و  روی این موارد دقت 
گهان  فهم به روی او باز می شود؛ مثل نیوتن که از یک حادثۀ طبیعی و تکراری، نا

به یک حقیقت بزرگ می رسد.1

و( استقامت در راه حق  

که  از ســه ســال دعــوت پنهانی  گذشت بیش  بــا  وقــتی کــه در مرحلۀ اول بعثت، 
که برو در  کند، امر الهی آمد  ؟ص؟ توانسته بود حدود چهل نفر را مسلمان  پیامبر
؟ص؟ به وسط میدان آمد.  میدان پرچم را به دست بگیر و کار را علنی کن.2 پیامبر
یش و زرمندان و زورمندان آن جامعه به خود ترسیدند  بزرگان و صاحب منصبان قر
یدند. اولین کاری که کردند تطمیع آن بزرگوار بود. نزد جناب ابی طالب آمدند  و لرز
یاست مطلق  یاست می خواهد، ما ر گر ر و به ایشان گفتند که این بــرادرزادۀ تو ا
گر ثروت می خواهد، آن قــدر به او ثروت می دهیم که  خودمان را به او می دهیم؛ ا
گر مایل است پادشاهی کند، ما او را به عنوان پادشاه  از همۀ ما ثروتمندتر بشود؛ ا

سید علی خامنه ای، نبوت ها در نهج البلاغه، ص 1۶8-1۶۶.  .1

�ضَ <؛  �ي �ئِ ِ هْرض مُسْ�تَ
ْ
اكَ ال �ض �يْ

�ضَ
َ
ا ك

�ضَّ �ضَ اإِ رِكِ�ي ْ مُسش
ْ
عْرِ�ضْ عَ�ضِ ال

ئَ
مَرُ وَ ا وئْ ما �تُ اْ�دَعْ �بِ سورۀ حجر، آیۀ 9۴ و 9۵: >�ضَ  .2

»آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان )و به آن ها اعتنا نکن(. ما شر 
کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد.« استهزا
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خودمان انتخاب می کنیم، اما به او بگو از این حرف هایى که می زند دست بردارد. 
؟ص؟ می ترسید و از توطئۀ آن ها بیمناک بود  که بر جان پیامبر جناب ابی طالب 
ــد. شاید نصیحت  گفت: بزرگان مکه این پیغام را داده ان ؟ص؟آمد و  محضر پیامبر
یا توصیه کرد که حالا شما هم کمی کوتاه بیایید؛ این ایستادگی به این اندازه لازم 
ّ لو وَضَعوا الشّمسَ فی یََمينی و القمرَ فی شِِمالَى لِْأعرضَِ 

؟ص؟ فرمود: »يا عمّ! والَِلَّه نیست. پیامبر
و يُذهِبَ بِِما فيهِ«؛1 عمو جان! اگر خورشید را در 

َ
ُ أ ّ

هُ الَِلَّه ظهَرَ
َ
هُ حَتّّی أ

ُ
فعَل

َ
عن هذا الْأمرِ لَا أ

دست راست من بگذارند، ماه را در دست چپ من بگذارند، برای این که من از 
این هدف دست بکشم، سوگند به خدا این کار را نمی کنم تا وقتی یا خدا ما را پیروز 

یم. کند یا همۀ ما ازبین برو

یز  ؟ص؟ لبر معِ«؛ چشم مبارک پیامبر
َ

وْرَقَت عَيناهُ مِنَ الدّ ّ اِغْرَ ُ
بعد، در روایت دارد: »ثُم

اشک شد و از جا بلند شد. ابوطالب وقتی که این ایمــان، این استقامت را دید 
کن.  حبَبتَ«؛ برو هدفت را دنبال 

َ
خــی اِذهَــب و قُل ما ا

َ
»يَابنَ ا گفت:  منقلب شد و 

کَ بشَی ءٍ«؛2 سوگند به خدا من تو را با هیچ چیز عوض نمی کنم. این  مَنَّ ِ
ّ
سل

ُ
ِ لَا ا

ّ
»والَِلَّه

را  استقامت  یشۀ  ر ؟ص؟  پیامبر از  استقامت  این  یند.  می آفر ایستادگی  ایستادگی 
در ابوطالب مستحکم می کند. این پایبندی به هدف، نترسیدن از دشمن، طمع 
یدن در آنچه در دست دشمن است، دل نبستن به امتیازی که دشمن می خواهد  نورز
یند، آرامش به وجود می آورد  در مقابل متوقف کردن این راه بدهد ایستادگی می آفر
و اعتماد به راه و به هدف و به خدایى که این هدف متعلق به اوست به وجود 
می آورد. لذا کسانی که حدود چهل نفر بیشتر نبودند در مقابل آن همه مشکلات و 
یاد شدند. اینان هر روز در مکه می دیدند که با  به روز ز دشواری ها ایستادند و روز
یر شکنجه  عمار چه می کنند، با بلال چه معامله ای می شود، سمیه و یاسر چطور ز
قرار می گیرند و شهید می شوند، اما در عین  حال، ایمان می آوردند. پیشرفت حق 
بلند  را  با حالت امن وامان، پرچم حق  با حالت آسایش،   

ً
این گونه است. صرفا

ح نهج  البلاغة ، ج 1۴، ص ۵۴ )با اندکی تفاوت(. ابن ابى الحدید، شر  .1

همان، ص ۵2.  .2
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کردن و پای آن سینه زدن حق پیش نمی رود. حق  وقتی پیش می رود که صاحب 
حق و پیرو حق در راه پیشرفت حق از خود استقامت و استحکام نشان بدهند.

یند بر کافران  یم آمده است: محمد؟ص؟ پیامبر خداست و کسانی که با او در قرآن کر
بان اند.1 اشدا بر کفار معنایش این نیست که با کفار  سخت گیر و با همدیگر مهر
اءُ< و »شدت« یعنی استحکام، استواری و خورده 

َ
دّ �شِ

ئَ
ئم درحال جنگ اند. >ا دا

نشدن. گاهی فلزی زنگ می زند، خورده می شود، پوک می شود و ازبین می رود؛ فلز 
دیگری هم قرن های متمادی که بگذرد دچار خوردگی و زنگ زدگی و پوسیدگی 
این  و استحکام.  اءُ< به همین معنی است، یعنی شدت 

َ
دّ �شِ

ئَ
>ا و پوکی نمی شود. 

استحکام یک  وقت در میدان جنگ است، یک  جور بروز می کند، یک   وقت در 
؟ص؟ در جنگ های  میدان گفت وگو با دشمن است،  جور دیگری بروز می کند. پیامبر
خــود، آنجــایى که لازم بــود، با طرف خود و دشمن خود طــوری سخن می گفت که 
ین خللی در آن  نشان می داد سرتاپای نقشه اش محکم و استوار است و کوچک تر
؟ص؟ با طرف  مقابل وارد گفت وگو شد، اما چه  نیست. در جنگ احــزاب، پیامبر
با  گفت وگوست،  گر  ا با شدت،  اگر جنگ است،  را بخوانید.  یخ  تار یى!  گفت وگو
ارِ< 

كُ�ضَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

ئَ
گر تعامل است، با شدت و استحکام. این معنای >ا شدت، ا

است.

هُمْ<؛ یعنی در بین خودشان که هستند، دیگر آن شدت و آن صلابت  �ضَ �يْ َ >رُحَماءُ �ب
کرد. اینجا دیگر  گرفت و باهم با تعاطف رفتار  نیست. اینجا باید دل داد و دل 
اول بعثت منجر به  ایستادگیِ  انعطاف وجود دارد. همان  و  نرم است  یز  خاک ر
استقامت عجیب سه ساله در شعب ابی طالب می شود. سه سال در دره ای در 
؟ص؟  یر آفتاب سوزان، شوخی نیست. پیامبر مجاورت مکه، بدون آب و گیاه و در ز
جناب ابی طالب، جناب خدیجه؟سها؟، همۀ مسلمان ها و همۀ خانواده هایشان در 
این شکاف کوه زندگی کردند. راه هم بسته بود که برای این ها غذا و خوراک نیاید. 

هُمْ<. �ضَ �يْ َ ارِ رُحَماءُ �ب
كُ�ضَّ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

ئَ
�ضَ مََ�هُ ا �ي دض

َّ
هِ وَ ال

َ
دٌ رَُ�ولُ اللّ سورۀ فتح، آیۀ 29: >مَُ�مَّ  .1
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گاهی در ایام موسم حج که طبق سنن جاهلی آزاد بود، یعنی جنگ نبود، این ها 
، اما تا می خواستند کالایى را در دکانی معامله کنند،  می توانستند بیایند داخل شهر
ابوجهل و ابولهب و بقیۀ بزرگان مکه به نوکرها و فرزندان خود سفارش کرده بودند 
ید، دو برابر پول بدهید  که هروقت آن ها خواستند کالایى بخرند، شما وارد معامله شو
ید آن ها بخرند. آن ها با چنین وضعیت سختی سه  ید و نگذار و جنس را شما بخر

سال را گذراندند.

 است 
ّ

آن استقامت اولی، آن عمود مستحکم این خیمه و آن دل متوکل علی الَلَّه
که چنین استقامتی را در فضا به وجود می آورد که آحاد مردم صبر می کنند. شب تا 
یۀ بچه ها از شعب ابی طالب به  یه می کردند و صدای گر صبح بچه ها از گرسنگی گر
یا،  یش می رسید، ضعفای آن ها هم  دلشان می سوخت، اما از ترس اقو گوش کفار قر
جرئت نمی کردند کمک کنند و مسلمانی هم که فرزندش درمقابلش از گرسنگی و 
یزش محمدبن حنفیه  پر می زد تکان نخورد. امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرزند عز بیماری پر
«؛1 کوه ها ممکن است تکان بخورند و از جا کنده شوند، 

ْ
ل  وَ لََا تَزُ

ُ
بَال ِ

ْ
 الْج

ُ
ول فرمود: »تَزُ

؟ص؟ است. این  . این همان نصیحت و وصیت و درس پیامبر اما تو از جا کنده نشو
بعثت امت اسلامی و راه برخاستن آن است.

؟ص؟است  انسان باید از این حادثه که مادر همۀ حوادث دوران حیات مبارک پیامبر
؟ص؟ را باید دقیق  درس بگیرد. همۀ این بیست وسه سال درس است. زندگی پیامبر
مطالعه کرد. هر لحظۀ این زندگی یک حادثه، یک درس و یک جلوۀ عظیم انسانی 
ین  ین حرف ها، بهتر گر امتی به این عظمت به وجود آمد که امروز هم بهتر است. ا
یت در همین مجموعۀ  ین داروها برای بشر ین درس ها و شفابخش تر راه ها، بزرگ تر
یشه دار شد،  کرد و ر گسترش پیدا  امت اسلامی است، این طور به وجود آمد و 

مِ بِبَصَركَِ  رْضِ قَدَمَكَ ارْ
َ
جُمَتَكَ تِدْ فِِي الْْأ َ جُُمْ عِرِ الِّلَّهَ

َ
 نَاجِذِكَ أ

َ
 عَلَى

َ
 عَضّ

ْ
ل  وَ لََا تَزُ

ُ
بَال ِ

ْ
 الْج

ُ
ول نهج البلاغه، خ 11: »تَزُ  .1

کوه ها از جای بجنبد، تو ثابت  گر  ِ سُبْحَانَهُ ؛ ا
صْرَ مِنْ عِنْدِ الِّلَّهَ نَّ النَّ

َ
أ مْ 

َ
كَ وَ اعْل  بَصَرَ

َ
قَوْمِ وَ غُضّ

ْ
قْصَی ال

َ
أ

باش. دندان بر دندان بفشار. سر خود را به خداوند بسپار. قدم هایت را بر زمین میخکوب کن. 
که پیروزی ازجانب  گاه باش  دیده به آخر لشکر دشمن بینداز. به  وقت حمله چشم فروگیر و آ

خدای سبحان است.«
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وگرنه صِرف این که حق با او باشد پیش نمی رود. حق باید همراه با ایستادگی باشد. 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ صفین فرمود: این پرچم را کسانی می توانند بلند کنند که 
 صبر 

ً
اولاً بصیرت داشته باشند و بفهمند قضیه چیست و هدف کدام است، ثانیا

داشته باشند.1 صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی و پابرجایى. از بعثت باید این 
درس را گرفت.

لٌّ 
ُ
و�ضَ ك مِ�ضُ مُوئْ

ْ
هِ وَ ال ِ

هِ مِ�ضْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ اإِ ِ رض

�ضْ
ئُ
ما ا ُ�ولُ �بِ مَ�ضَ الرَّ

آ
همان طورکه خداوند فرمود: >ا

؟ص؟اولین مؤمن بود. در انقلاب هم امام  هِ<2 خود پیامبر كَ�تِ هِ وَ مَلا�ئِ
َ
اللّ �بِ مَ�ضَ 

آ
ا

بزرگوار اولین مؤمن به این راه بود و قطره ای از آن چشمۀ فیاض که توانست این 
بساط عظیم را در دنیا راه بیندازد. او قلبش سرشار از ایمان به راه و هدف خود بود؛ 
می دانست چه  می کند و عظمت و الزامات کار را می فهمید. اولین الزام کار این بود 
که با توکل به خدا در این راه محکم بایستد و محکم هم ایستاد. جوانان این ملت 
یز  کردند. وقتی این چشمۀ صبر و سکینه لبر هم با ایستادگی او ایستادگی پیدا 
هتَ  �ضَ ك�ي لَ السَّ رضَ �ضْ

ئَ
�ي ا دض

َّ
یر شد، آحاد مردم را هم فراگرفت و مصداق >هُوَ ال شد و سراز

هِمْ<3 شدند. این سکینه وقتی که بر دل  ما�ضِ �ي  مَعَ اإ
ً
ا ما�ض �ي دادُوا اإ رضْ �ضَ لِ�يَ �ي مِ�ض مُوئْ

ْ
و�بِ ال

ُ
ل �ضىي  �تُ

ودُ  �ضُ ُ هِ �ب
َ
یاد می شود. در ادامۀ آیه آمده است: >وَ لِلّ انسان ها نازل می شود، ایمانشان ز

<؛4 از چه می ترسی؟ سپاه زمین و آسمان مال خداست. با خدا  رْ�ضِ
ائَ

ْ
ماوا�تِ وَ ال السَّ

باش، این سپاه زمین و آسمان در اختیارت خواهد بود. این سنت الهی است.5

.» بْرِ
بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
 أ

َ
لَّا مَ إِ

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل همان، خ 173: »لََا یََحْ  .1

سورۀ بقره، آیۀ 28۵.  .2

سورۀ فتح، آیۀ ۴.  .3

همان.  .4

بیانات در دیدار مسئولان نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم؟ص؟، 1387/0۵/09.  .5
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پرسش های پایانی
امیر مؤمنان؟ع؟ دوران جاهلیت قبل از اسلام را چگونه توصیف کرده است؟    
مفهوم اصطفا و تأثیر آن در گزینش پیامبران؟عهم؟را توضیح دهید.    
نقش وفای به عهد در بعثت انبیا؟عهم؟ را بیان کنید.    
زمینه      ایــن  در  پیامبران؟عهم؟  رسالت  می کنند؟  فراموش  را  نعماتی  چه  انسان ها 

چیست؟ توضیح دهید.
چه کسانی و چگونه باعث دفن گنجینۀ عقول بشری می شوند؟    
قدرت خداوند در جهان را از منظر حضرت علی؟ع؟ توضیح دهید.    
ایستادگی در راه حق چگونه پدید می آید و چه ثمراتی دارد؟    


